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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

6دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره‌ی چــهل‌و‌سـوّم ● اسفند مـاه 1403مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتیمـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

شـمـــاره ی پی‌در پی 357 ● 32 صــفـحه

سلام بر تو سلام بر تو 
ای کریم اهل بیتای کریم اهل بیت

 ای حسن مجتبی )ع( ای حسن مجتبی )ع(

افطارمان امروز، شادی است

چون جشن میلاد امام است
با یاد او روزه گرفتیم

شیطان بد کارش تمام است

رسول اکرم)ص( فرمود:رسول اکرم)ص( فرمود:
 »هر کسی‌که درختی بکارد »هر کسی‌که درختی بکارد

 و درخت میوه دهد،  و درخت میوه دهد، 
خداوند به اندازه میوه‌های آن درخت خداوند به اندازه میوه‌های آن درخت 

به او ثواب می‌دهد«.به او ثواب می‌دهد«.
مستدرک الوسائل، جلد مستدرک الوسائل، جلد 1313، صفحه‏ی ، صفحه‏ی 460460..



بسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیمبسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی  هُمَّّ صَلِّ عَلَی اَللَّ   اَللَّ
د  د مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهمو عَجّل فَرَجَهم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی   اَللَّ
د  مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهم

  1212 اسفند اسفند
  آغاز ماه مبارک رمضان  آغاز ماه مبارک رمضان

  1515 اسفند  اسفند     

  روز درختکاری   روز درختکاری 

2121 اسفند اسفند
  وفات حضرت خدیجه)س(   وفات حضرت خدیجه)س( 

2626 اسفند اسفند
 ولادت امام حسن )ع( ولادت امام حسن )ع(

2929 اسفند اسفند

شب قدر  شب قدر  

سالروز ملی شدن صنعت نفتسالروز ملی شدن صنعت نفت

 12 اسفند
  آغاز ماه مبارک رمضان

 15 اسفند   

  روز درختکاری 

21 اسفند
  وفات حضرت خدیجه)س( 

26 اسفند
 ولادت امام حسن )ع(

29 اسفند

شب قدر  

سالروز ملی شدن صنعت نفت

 تصویرگر جلد و پشت جلد:  متین السادات حسینی نژاد
 شعر روی جلد: محمّدعلی ارجمند

www.roshdmag.ir/u/3ia
ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

https://foroosh.roshdmag.ir
وبگاه فروش و اشتراک مجلات رشد

کانال مجله‌ی رشـد دانش‌آموز
@roshd_daneshamooz

در پیام‏رسان شاد منتظر شما هستیم.
می‌توانی عکس آثار تولیدی خود 
در ارتباط با مجله، مثل کاردستی، 

آشپزی و ... را برای این کانال 
بفرستی. 

  نویسنده: محمّد‌علی ارجمند

  تصویرگر: سیده زینب شُبَر

خانواده‌ی مجلّّات رشد همه‌ی 
تلاش خود را  کرده است تا این مجلهّ 

در دسترس عموم دانش‌آموزان  قرار 
گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزیزاسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی آن را  

داشته باشند.
قیمت: 135/000 ریال

اسفند 1403

تقویم

الف- افزایش شدید مسائل ضدّ معنوی در جهان  
الف- افزایش شدید مسائل ضدّ معنوی در جهان  

ب - وضعیّت معنویّت در ایران و جهان با توجّه به مسائل ضدّ معنوی
ب - وضعیّت معنویّت در ایران و جهان با توجّه به مسائل ضدّ معنوی

موارد اختصاصی ایران دوست داشتنی
موارد اختصاصی ایران دوست داشتنی

1 - گسترش فساد در جهان
2 - گسترش بسیار زیاد رسانه‌های صوتی و تصویری با محتوای ناپسند مانند 
پایگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
3 - حمله‌ی برنامه‌ریزی‌شده‌ی قدرت‌های جهانی بر ضدّ ارزش‌های معنوی و الهی

و ...

درصد افرادی که روزانه دعا می‌خوانند در بعضی کشورهای جهان1 - دعا و عبادت
بر اساس نتیجه‌ی پژوهش‌های مرکز تحقیقاتی بین‌المللی پیو، از سال 1387 تا 1396

ایران 87 درصد
آمریکا 55 درصد
کانادا  25 درصد

روسیه  18 درصد
فرانسه 10 درصد
آلمان 9 درصد

انگلستان 6 درصد
چین 1 درصد

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی تا سال 21401- سنّ امید به زندگی در ایران و جهان
میانگین کلّ جهان حدود 71 سال

ایران حدود 75 سال

 حضور پرشور مردمی در جشن عاطفه‌ها و جمع‌آوری  رشد 10 برابری وقف در دهه‌ی گذشته 1             فرهنگ نیکوکاری 
 کمک چشمگیر مردم برای آزادی 7932 زندانی غیرعمد 46 میلیارد و 600 میلیون تومان در یک سال برای نیازمندان

نیم 97 به بعد )تعداد 12000 گروه( 3 افزایش حیرت‌آور 300 برابری گروه‌های جهادی2 از سال  و  دو  روستا طیّ  مشاوره برای خدمت‌رسانی در مناطق سیل‌زده حضور 302 تیم پزشکی، 110 تیم دام‌پزشکی و 200 تیم سال، به دست گروه‌های جهادی برطرف‌شدن محرومیّت 2898 
و . . . 

 گسترش فعّالیّت‌های خودجوش قرآنی )مانند جلسات   گسترش فرهنگ دینی           
قرآن، کلاس‌های آموزشی، ترجمه‌ی قرآن به 148 زبان دنیا 

 برپایی سفره‌های افطار مردمی در هزاران مسجد،   تشکیل خودجوش هزاران برنامه‌ی مذهبی  شرکت گسترده‌ی مردم در مراسم مذهبیو ...(
حسینیّه و محلّه

 حضور میلیونی مشتاقان امام حسین )ع( در پیاده‌روی 

 برگزاری باشکوه جشن‌ها و عزاداری‌های اهل‌بیت )ع(اربعین
و ...

 برگزاری 30 هزار یادواره‌ی شهدا به صورت خودجوش غوّاص، شهید حججی، سردار دل‌ها( حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهدا )شهدای               گرامیداشت ارزش‌های دفاع مقدّس
عملیّاتی و مردمی یادمان‌های  در محلّ  میلیونی مردم  دوران دفاع مقدّس )7 میلیون نفر( حضور 

و ...
2 - گروه‌هایی که برای رسیدگی و کمک در مناطق آسیب‌دیده مدرسه یا دانشگاه بدهد، آن را وقف کرده است.(کرده است. یا اگر کسی کتابخانه‌اش را برای استفاده در مسجد، زمینی را برای ساخت مدرسه بدهد، می‌گویند زمینش را وقف در اختیار عموم مردم یا عدّه‌ی خاصّی قرار دهد. )مثلًا اگر فردی 1- وقف یعنی کسی چیزی را که دارد برای همیشه، در راه خدا، پانویس

3 - طبق گزارش رئیس سازمان بسیج سازندگی در 10 مرداد یا محروم حاضر می‌شوند.
1398 در حضور رهبر انقلاب.

nazar.roshdmag.ir
با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

  ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتیما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
  اجتماعی و فرهنگیاجتماعی و فرهنگی

 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی  برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 
 د‌وره‌ی چهل‌و‌سومّ  د‌وره‌ی چهل‌و‌سومّ •• اسفند  اسفند 14031403••  شماره‌ی شماره‌ی 66

 شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی  شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی 357357
  مد‌یر مسئول: مد‌یر مسئول: سیدّ سعید بدیعیسیدّ سعید بدیعی
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  خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،
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 ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
 اجتماعی و فرهنگی

 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 
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 شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی 357
 مد‌یر مسئول: سیدّ سعید بدیعی

 سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
 مدیر هنری: کورش پارسانـژاد

 مدیر داخلی: ندا نورمحمدّی  
 طراّح گرافیک: احمد قائمی مهدوی

 ویراستار: سعیده نادرپور
 عکاّس: اعظم لاریجانی

 شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری، 
محمدّعلی ارجمند، محمدّرضا رشیدی

 کارشناس طنز: علی زراندوز
 کارشناس شعر: اکرم السّادات هاشم‌پور

 چاپ و توزیع: شرکت افست
 خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،

نقاّشی‌ها و مطالب خود را به مرکز بررّسی آثار بفرستید. 
 نشانی مرکز بررّسی آثار: تهران

 صندوق پستی: 15875/6567 تلفن: 021-88305772
 نشــــــــانی دفتر مجــــلهّ: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270

 تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلهّ: 88849095 - 021
  صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی: 6589 / 15875

این شماره می‌خوانیم:

هاله‌های تفکّر........................................................ 1 

حلما و صدرا ؛ جست‌وجوگران مشاغل! ........................ 2

خاگینه‌ی خرما ...................................................... 3

شعر.................................................................... 4

ماجرای یک مستند .................................................6

غول چراغ‌ها.......................................................... 9

هم‌سفر ششم؛ خرسی به‌نام زودخواب!........................ ۱۰

جوجه اردک زشت ................................................. ۱۶

هزار تا فرشته....................................................... ۱۸

گل‌بی‌بی و درّه‌ی نالَک  ............................................۲۰

دلاور دِلواری.........................................................۲۲

آثار شما ............................................................. ۲۵

شهردار شهر هِرتی‌پِرتی........................................  26

مادر روستایی..................................................... 28

گل همه رنگش خوبه بچّه زرنگش خوبه.................... ۳۰

ایرانگرد.............................................................۳۲

معنویّت درمعنویّت در

و‏ جهان 
ایران



   تصویرگر: غزاله صرّافیانهاله‌های تفکّر هاله‌های تفکّر 

یادداشت سردبیر

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

سـفر گروه تحقیقاتی شـادرود به مزرعه‏_ شـهر شادسـتان، روز جمعه به پایان رسـید. صبح شـنبه اتّفاقات 
جالبی در روستای شادرود افتاد. هاله‌ای از فکرهای عمیق بر این روستا حاکم شد! 

مدرسه‌ی پویامدرسه‌ی پویا
 مدرسه‌ی شادی مدرسه‌ی شادی

 اگه ما هم مثل 
شادستان کارگاه تعمیر 
بالگرد داشته باشیم 

خوبه؟ 

آخ‌جون! من کارهای 

صنعتی خیلی دوست 

دارم. اگه توی شادرود 

کارگاه تعمیر تراکتور 

داشته باشیم، من زود 

سرکار می‌رم!

به نظر شما نحوه‌ی 
اداره‌ی روستامون رو  
چطور می‌تونیم بهتر 

کنیم؟

آقای دهیار، برای اینکه 
بتونیم نیازامون رو تو 
شادرود تأمین کنیم، 
چه کارایی باید انجام 

بدیم؟

 یادتونه بچّگی‌مون 
با برّه‌ها و جوجه‌ها 

چقدر خوش 
می‌گذشت؟

 الان برای 
بچّه‌هامون 
چی‌کار کنیم؟ راست می‌گید، 

یادش بخیر!

 شاید تعمیرات 
تراکتور به درد ما 

بخوره.

من دوست 
دارم سبزی 

بکارم.

خانم معلّم! چه 
کارای دیگه‌ای لازمه 
که ما توی مدرسه‌ 

انجام بدیم؟  

 من قلّّاب‌بافی 
خیلی دوست 

دارم.

 بچّه‌ها بیاید یه 
فهرست از نیازها و 

علاقه‌هامون 
بنویسیم. 

 با پیگیری‌های شادی و پویا، پدر و مادر هم وارد جریان تفکّر شدند! 
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   نفیسه نجفی قدسی



در قسمت قبل خواندید که صدرا با راهنمایی‌های دوست 

کارگردان پدرش، با شغل کارگردانی بیشتر آشنا شد. او 

از معلّمشان درخواست کرد کارگردانیِ نمایشی را که 

قرار بود هم‌کلاسی‌هایش اجرا کنند، به او بسپارد. و 

حالا ادامه‌ی ماجرا... . 

چند روز بعد از ملاقات صدرا با دوست کارگردان پدرش، 

نمایش کلاس آن‌ها روی صحنه رفت و اجرا شد. بچّه‌ها 

نقش‌هایشان را همان‌طور که کارگردان نمایش، یعنی آقا 

صدرا، گفته بود ایفا کردند. پس از آن، عوامل نمایش 

مورد تشویق والدین دانش‌آموزان قرار گرفتند و آن‌ها 

هم به تماشاچیان احترام گذاشتند و ماجرای نمایش 

تمام شد. در ادامه، فقط صدرا ماند و آقا معلّم که 

و  منگول  و  شنگول  نمایش  درباره‌ی  را  نکته‌هایی 

حبّه‌ی انگور، به کارگردانِ بزرگِ آینده، یعنی جناب 

استاد صدرا گوشزد کرد. آقا معلّم درحالی‌که سعی 

می‌کرد خونسردی‌‌اش را حفظ کند، به این نکته‌ها 

اشاره کرد:

1- اینکـه شـنگول و منگـول و حبّـه‌ی انگور بـا پهپاد 

هدایـت ازراهِ‌دورشـان، همـان اوّل نمایـش، آقا‌گرگـه را 

شناسـایی کردند و بـا بمب آردی فراریـش دادند، تقریباً 

دیگـر چیـزی از کشـش داسـتانی ایـن قصّـه‌ی معـروف 

باقی نگذاشت.

2- اینکه مامان شنگول و منگول و حبّه‌ی انگور دورکار است 

اینترنتی  هم  را  خریدهایش  حتّی  و  می‌کند  کار  منزل  در  و 

سفارش می‌دهد و در هفته حتّی یک ساعت هم از خانه خارج 

نمی‌شود، اصلًا اجازه نمی‌دهد ماهیّت اصلی داستان که بر مبنای 

تنها ماندن بچّه‌ها در خانه است، شکل بگیرد.

3- اینکه در ادامه‌ی ماجرا، بچّه‌ها تا شنیدند آقا گرگه از پشت در 

گفت: »برایتان بازی‌های جدید پلی‌استیشن آورد‌ه‌ام«، در را برایش باز 

کردند، بسیار بدآموزی دارد. بچّه‌ها باید حواسشان بیشتر از این‌ها 

جمع باشد که با وعده‌ی لوح فشرده‏ی چهار تا بازی گول نخورند. 

4- و بالاخره اینکه در هیچ‌کدام از نسخه‌های گوناگون داستان شنگول و 

منگول، پدر بچّه‌ها در خانه نیست، چه برسد به اینکه بدنساز و کاراته‌کار و 

استاد هنرهای رزمی هم باشد و آقاگرگه را چنان تنبیه کند که او با گریه 

درخواست بخشش کند.

5- وقتی اشک بازیگر نقش آقاگرگه درنمی‌آید، کارگردان نمی‌تواند وسط 

اجرا با استفاده از پیازِ ناهارِ بابای مدرسه، اشکش را درآورد!

در نهایت، صدرا به این نتیجه رسید که هنوز برای کارگردان شدن به چیزهایی 

بیشتر از کلاه بزرگ، صندلی، سبیل و پیاز نیاز دارد. او به خانه رفت تا با کمک 

خواهرش حلما دنبال شغل تازه‌ای برای آینده‌اش بگردد.

قسمت دوّم 
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طرز تهیّه

   آذر لاریجانی

1. ابتدا هسته‌ی خرماها را جدا و آن‌ها را نصف کنید. 

2. کره را داخل تابه بیندازید. وقتی کره آب شد، خرماها را 3 تا 4 دقیقه در آن تفت بدهید. 

3. گردوی خردشده را بریزید و یک دقیقه با خرما هم بزنید.

4. نوبت پودر هل و دارچین است که به ترکیب اضافه شود.

5. تخم‌مرغ‌ها را در کاسه‌ای هم بزنید تا یکدست شوند.

6. تابه را دوباره روی شعله بگذارید و تخم‌مرغ‌ را اضافه کنید. درِ تابه را بگذارید و صبر کنید تخم‌مرغ‌ با شعله‌ی 

ملایم سفت شود.

7. قیساوا حاضر است. آن را سر سفره‌ی افطار ببرید و منتظر اذان باشید تا همراه خانواده‌ نوش جان کنید. 

اهالـی آذری‌زبـان کشـور عزیزمـان ایـران، به‌خصـوص تبریزی‌هـا، نوعـی خاگینـه بـه نام »قیسـاوا« درسـت می‌کننـد. آن‌ها 

معمـولًا ایـن غـذا را در پاییـز و زمسـتان، برای افزایش انـرژی بدن می‌خورنـد. در ماه مبـارک رمضان هم، این غـذای مقوّی و 

خوش‌مزه در سفره‌ی افطار آن‌ها هست.

موادّ لازم 

 تخم‌مرغ، 3 عدد

خرما، 6 تا 9 عدد
   

  گردوی خردشده، دو قاشق غذاخوری

  کره، 50 گرم

   پودر هل، نصف قاشق غذاخوری

  پودر دارچین، به مقدار لازم.

خوب است خوب است 
بدانیدبدانید

نوش نوش 
جان!جان!

خاگینه‏یخاگینه‏یآشپزی و سواد تغذیه
خرماخرما

در ماه مبارک رمضان لازم است مواد مغذّی 

باشد.  داشته  انرژی‌‌  تا  برسد  بدن  به  کافی 

خرما و تخم‌مرغ در کنار هم غذای کاملی را 

تشکیل می‌دهند. این غذای پرخاصیّت، هم 

ویتامین‌های مورد نیازمان را تأمین می‌کند و 

هم پروتئین کافی به بدنمان می‌رساند؛ یعنی 

از  هم  و  می‌دهد  ما  به  زیادی  انرژی  هم 

ماهیچه‌های بدنمان محافظت می‌کند.  

سواد سواد 
آشپزی آشپزی 

 1.  خرما قند دارد و زود می‌سوزد. پس وقتی خرما را تفت می‌دهید، 

مواظب باشید نسوزد. بعضی‌ها کمی آب هم به خرما اضافه می‌کنند تا 

زود بپزد و دیگر نیاز به تفت‌دادن نباشد. 

2. تبریزی‌‌ها نوع دیگری قیساوا هم دارند که به جای خرما، در آن برگه‌ی 

زردآلو )قیسی( می‌ریزند.
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دریاچه‌ای نیلی و آرام 
در قلب او پیدا و جاری‌ست

صحرا و دشت و کوهسارش 
پاکیزه و سبز و بهاری‌ست

در گوش غار و قلّه‌هایش 
شُرشُر صدای آبشار است 

روی درختان بلوطش 
صد لانه‌ی سنجاب و سار است

شهر چشمه‌ها

شعر

۱.گرداب سنگی: گرداب سنگی همان مخزن آب است. گرداب سنگی، یک حوضچه‌ی آب 
دایره‌ای‌شکل از جنس قلوه‌سنگ، ساروج و آهک بوده است. این حوضچه که نقش مخزن 
آب را داشته، برای نگهداری آب چشمه جهت تأمین آب مصرفی روزانه در زمان شاپورخواست 
)یکی از شاهان دوره‌ی ساسانی(، بهره‌برداری می‌شده است. قدمت گرداب سنگی به دوره‌ی 
ساسانیان برمی‌گردد. یک دیوار اطراف چشمه را احاطه و آب را در خود ذخیره می‌کرد. در 
گذشته، برای انتقال آب به نقاط مختلف شهر، کانال‌کشی‌هایی از این چشمه صورت داده 

بودند. 

۲.برج‌های آ‌جر‌ی‌رنگ: بخش مهمّ همان قلعه‌ی فلک‌الافلاک است. قلعه‌ی تاریخی و معروف 
فلک‌الافلاک یا دژِ شاپورخواست در مرکز شهر خرّم‌آباد در استان لرستان قرار دارد. فلک‌الافلاک 
با نام قلعه‌ی دوازده‌بُرجی هم شناخته می‌شود. این بنا بر فراز تپّه‌ای مشرِف به شهر خرّم‌آباد 
و در نزدیکی رودخانه، در مرکز شهر قرار گرفته است. قلعه‌ی فلک‌الافلاک دارای برج‌هایی بلند 
و آجری است. برخی از آجرهای این برج‌ها قهوه‌ای‌رنگ است. این برج‌ها از ابتدا ۱۲ عدد 
بوده‌اند که در حال حاضر، هشت عدد از آن‌ها موجود است. در حال حاضر، از این قلعه به 

عنوان موزه‌ی مردم‌شناسی بهره‌برداری می‌شود.

۳.جوجوش: یک نوع غذای محلی خرّم‌آباد است که به مناسبت تولّد نوزادان یا در شب 
عروسی می‌پزند و محتوای آن انواع مغزها، روغن محلّی و ادویه‌های معطّر است.

هم برج دارد هم مناره 
تاریخ او پر افتخار است

در کوچه‌هایش چشمه جاریست
یک شهر پر نقش و نگار است

گرداب سنگی۱ در دل شهر
از دوره‌ی ساسانیان است

یک مخزنِ آب قدیمی
میراثی از ایرانیان است 

یک قلعه دارد خشتی و سخت
با ارتفاع و با شکوه است
با برج‌هایی آجری‌رنگ۲ 

خیلی مقاوم مثل کوه است

وقتی که در آنجا می‌آید 
نوزاد زیبایی به دنیا

در شهر می‌پیچد سراسر
عطر خوشِ جوجوش۳ و حلوا 

آواز زیبای کمانچه
از خانه‌ها جاریست در باد

در روزهای جشن و شادی 
در شهر خوبِ خرّم‌آباد 

  نسترن حاتمی 
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طعم ایمان 

یک حسّ خوب و تازه
 از صبح زود دارم

 مثل پرنده هستم
 خوش‌حال و بی‌قرارم

من دعوتم از امروز
بر سفره‌ای که رنگی‌ست

مهمانی خداوند
مهمانی قشنگی‌ست

 رنگ نماز و افطار 
روزه، صدای قرآن 
خرما و چای تازه 

با طعم خوب ایمان

 شهلا شهبازی

باد بهاری
باد بهاری رسید
برگ مرا ناز کرد

توی دلم غنچه را
خنده‌کنان باز کرد

بوی خوشی ناگهان
توی هوا پخش شد

عطرِ گل سرخ من
بین همه بخش شد

 خاتون حسنی

برف نو

برف آمد روی بام
دانه‌دانه ریزریز

مثل دشت پنبه‌ای
صاف و یکدست و تمیز

بام پر شد ناگهان
از صدای یک کلاغ
روی برف تازه ماند

ردّ پای یک کلاغ

مثل یک نقّاشی است
ردّ پایش روی برف

چند خطّ صاف و کج
چند نقطه توی برف

ش عاطفه بیات
وش

 ج
س

رگ
  ن

گر:
یر

صو
 ت

  

با خانواده، فردا
من می‌روم به بجنورد

هم ترکمن در آن هست
هم ترک و فارس، هم کُرد 

من دیده بودم آن شهر
آیینه‌خانه۱ دارد

باباامان۲ سبزش
ساز و ترانه دارد 

خوب است چای آنِخ۳
با آب‌نبات، آنجا

هم در کنار مامان
هم در کنار بابا

 زهرا داوری

شهر پرترانه

۱.آیینه‌خانه: بنای باستانی است که در 
دوره قاجار به دست سردار مفخم، حاکم 

بجنورد، ساخته شد.
۲.باباامان: بوستان جنگلی معروفی در 

بجنورد است. 
۳.آنِخ: گیاهی است خوشبو که آن را با 

چای یا به تنهایی دم می‌کنند و 
می‌نوشند. نام دیگر آن کاکوتی است. 
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سربلند

صدایشان از دور شنیده می‌شد. کم‌کم همه داشتند متوجّه 
می‌شدند که رفته‌ام سروقتشان. ایمان و امید از یک طرف و 
مسعود و جواد از طرف دیگر. مجید هم داشت پادرمیانی 
می‌کرد. گفتم: »چه خبر است بابا؟ مدرسه را گذاشته‌اید روی 

سرتان.«
ایمان گفت: »می‌دانی مسعود چه می‌گوید؟«

جواد گفت: »مگر حرف بدی می‌زند؟«
امید گفت: »آقا جواد خودت هم بگو.«

گفتم: »این‌جوری نمی‌شود. مجید، تعریف کن ببینم چه شده.«
دیشب  اینکه  »مثل  کرد:  تعریف  این طور  را  ماجرا  مجید 
تلویزیون یک مستند در مورد نقشه‌های آمریکا در منطقه 
نشان داده است و امید و ایمان گفته‌اند: خوب شد جلوی این 

زورگو ایستادیم.
مسعود هم از قول پدرش گفته است، باید همان اوّل با آمریکا 

کنار می‌آمدیم تا این همه مشکل نداشته باشیم.
امید هم یک حرف از پدرش گفت و ایمان از او طرفداری کرد. 
حالا بحث بالا گرفته است. از اینجا به بعدش را هم خودت 

داری می‌بینی دیگر.
حرف مجید هنوز تمام نشده بود که جواد دوباره شروع کرد و 

گفت: »پدران شما اصلًا می‌دانند در دنیا چه خبر است؟«
ایمان گفت: »بیا! آقا آرمان، حالا فهمیدی چه شده؟«

علما  بین  ظاهراً  خسروی،  آقای  قول  »به  گفتم:‌  به‌شوخی 
اختلاف افتاده.«

 یک لبخند زورکی روی لب بچّه‌‌ها نشست و رفتیم سمت 
کلاس. بچّه‌‌ها با چهره‌ی عصبانی نشسته بودند. آقای خسروی 
که طبق معمول قبل از شروع درس با همه‌ی بچّه‌‌ها خوش و 
بش می‌کرد، متوجه ناراحتی این چهار نفر شد و سؤال کرد: 

»چیزی شده بچّه‌‌ها؟«
هیچ‌کدام جواب ندادند. گفتم: »آقا، اگر اجازه بدهید، من 

بگویم.«
آقای خسروی گفت: »بله آرمان جان، بگو.«

گفتم: »راستش دیشب یک مستند در مورد آمریکا از تلویزیون 

پخش شد. بچّه‌‌ها با هم بحثشان شده و متأسّفانه، چون 
هم  به  آن‌ها  مورد  در  و  کرده‌اند  نقل  را  پدرهاشان  حرف 

چیزهایی گفته‌اند، ناراحتی پیش آمده است.«
آقای خسروی گفت: »اینکه در مورد یک موضوع مهم بحث 
کرده‌اید، خیلی خوب است، اما اگر یادتان باشد، در برنامه‌ی 
مناظره‌ی کلاسی، گفتیم که احترام شرط اصلی بحث‌کردن 

است. به نظرم دوستانه مشکل را حل کنید.«
 سکوت کردیم. هنوز خیلی نگذشته بود که آقای خسروی 
کلاسمان،  دهم  درس  کردم.  فکری  یک  »بچّه‌‌ها  گفت: 
موضوعش اداره‌ی کشور است که می‌‌تواند به بحث شما کمک 
کند. با اینکه طبق برنامه هنوز به آن نرسیده‌ایم، به خاطر حل 
مسئله‌ی شما، هفته‌ی بعد به این درس می‌پردازیم. خوب 

است؟«
بچّه‌‌ها هم مثل اینکه دلشان دوباره لک زده بود برای بحث‌های 

چالشی، بلند و یکصدا گفتند: »بله.«
دارم که  داد: »یک دوست خوب هم  ادامه  خسروی  آقای 
کارشناس علوم سیاسی است. از او دعوت می‌کنم بیاید تا هیچ 

سؤالی بی‌جواب نماند.«
روز موعود فرا رسید. آقای خسروی با معرّفی دوستش، آقای 
دکتر مشتاقی، کلاس را شروع کرد. بعد از توضیحات در مورد 
دارد،  سؤال  کسی  اگر  »حالا  گفت:  کشور،  اداره‌ی  نحوه‌ی 

بپرسد.«
مسعود به‌سرعت دست بلند کرد: »آقای دکتر، چرا ما با آمریکا 
صلح نمی‌کنیم؟ خیلی‌ها می‌گویند اگر صلح کنیم، کلّی از 

مشکلاتمان حل می‌شود.«
 آقای دکتر گفت: »سؤال مهمّی است! اما چه شد که به این 

سؤال رسیدی؟«
جواد ماجرای هفته‌ی پیش را تعریف کرد. استاد گفت: »خیلی 
خوب است که با هم بحث می‌کنید، اما مراقب دوستی‌هایتان 

باشید.«
بعد هم شروع کرد: »موضوع رابطه‌ی کشور ایران با آمریکا 
بارها مطرح شده و اتّفاق افتاده است؛ چندین بار، حتّی قبل از 

 محمّدعلی ارجمند

ی    تصویرگر: مصطفی احمدی ا جـر یما ا جـر ما
مسـتند مسـتندیـک  یـک 
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با  مصدق  دکتر  مذاکره‌ی  و  اعتماد  داستان  مثلًا  انقلاب. 
آمریکایی‌ها، که آخرش آمریکا با کودتای 28 مرداد 1332، 
جواب اعتماد ملّت ایران را داد و دکتر مصدق که با حمایت و 
رأی مردم دولتش را تشکیل داده بود، برکنار و تبعید شد. از آن 
زمان خیلی‌ها فهمیدند که آمریکا اصلًا قابل اعتماد نیست. 
عهدشکنی‌های آمریکا آن قدر زیاد است که برایش کتاب‌ها 
نوشته‌اند. 1 حالا اگر آماده‌اید، می‌خواهم یکی از آن‌ها را که به 
زمان ما نزدیک‌تر است، بگویم. ماجرا این است که: 21 سال 
پیش، آمریکا، حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی 
نیویورک در روز 11 سپتامبر را به گردن مسلمانان انداخت و به 
بهانه‌ی اینکه مرکز فعالیت تروریست‌ها در افغانستان است، به 
آنجا حمله کرد. آمریکا اعلام جهانی کرد، هر کس با ما نباشد، 
از  بعضی  کرد.  حمله  عراق  به  هم  بعد  است.  تروریست 
سیاستمداران ترسیدند و گفتند، اگر با آمریکا همراهی نکنیم، 

به ما هم حمله خواهد کرد.«
جواد گفت: »فکرش را بکن، اگر سربازهای خفن آمریکایی به 

ما حمله کنند! یک نفر زنده نمی‌ماند.«
آقای دکتر و همه‌ی بچّه‌‌ها خندیدند. ایشان گفت: »پسرم! 
متأسّفانه خیلی‌ها این‌طوری فکر می‌کنند، اما این‌ها بیشتر در 
ما  وقتی  می‌افتد.  اتفاق  هالیوودی  سینمایی  فیلم‌های 
کشتی‌شان را که به آب‌های ایران نزدیک شده بود، متوقّف 

کردیم، در برخورد با نیروهای ما، از ترس گریه می‌کردند.
 و بحثش را ادامه داد: »دوباره و شاید چندباره دوگانه سازش 
و تسلیم با آمریکا یا مقاومت و حفظ استقلال کشور روی میز 

قرار گرفت.
قسمت جالب داستان اینجاست که تعدادی از سیاستمداران 
که بعضی‌شان نماینده‌ی مجلس بودند و مثل همین جواد 
آقای ما فکر می‌کردند می‌خواستند قانون همراهی با آمریکا را 
تصویب کنند، در این زمینه نامه‌ای به رهبر عزیزمان نوشتند تا 

مجبور به مذاکره شود و به خواسته‌های آمریکا تن بدهد.
 آقا در این مورد توضیحاتی دادند و فرمودند: 

بعضی‌ها آن استعداد و حرکت و انرژی عظیمی را که درون این 
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ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

ملّت و دستگاه مدیریت این کشور - از مجموعه‌ی قوا - وجود 

دارد، دست‌کم می‌گیرند. این هم جزئی از تبلیغات دشمن است. 

همه‌ی هدف تبلیغات دشمن این است: »بدبخت شدید! بیچاره 

شدید! از بین رفتید، تمام شد!« 2 

از ثروت‌های طبیعی است که آمریکایی‌ها  منطقه‌ی ما پر 
می‌خواهند آن‌ها را به دست بیاورند. حکومت کودک‌کش 
اسرائیل هم مأمور آن‌ها در منطقه‌ی ماست. بعدها آقا در این 

مورد هم صحبت کردند: 
آمریکایی‌ها 11 سپتامبرِ چهارپنج سال قبل را بهانه‌ای قرار دادند 

برای اینکه )منافع( خودشان را در خاورمیانه پیش ببرند. هدف 

اصلی آن‌ها هم این بود که بتوانند خاورمیانه‌ای درست کنند، با 

پایتختی اسرائیل. آن وقت چنین خاورمیانه‌ای می‌تواند ایران 
اسلامی را در محاصره قرار بدهد. 3

البتّه عدّه‌ای در کشورمان برای اینکه حسن نیت خودشان را به 
آمریکایی‌ها ثابت کنند، حاضر شدند همکاری‌هایی بکنند. مثلًا 
اطّلاعاتی در مورد کشورهای همسایه به آن‌ها بدهند که در 
عوض آمریکا دست از دشمنی بردارد، تحریم و تهدید علیه ما 
را متوقّف کند، اموال ما را که در بانک‌های بین‌المللی نگهداشته 
است برگرداند و... امّا دولت آمریکا نه تنها این کارها را نکرد، 
بلکه به جای آن، ایران را »محور شرارت« نامید. آن موقع خیلی 
از تحلیلگران فهمیدند که روی هیچ کدام از حرف‌های آمریکا 

نمی‌توان حساب کرد. چون به قول رهبر عزیزمان:
ــد.  ــد. سرســپرده می‌خواهن »این‌هــا نوکــر می‌خواهن

توسری‌خور می‌خواهند.« 4

 ما ایسـتادیم و به‌خاطر اسـتقلال و اقتـدار خودمان 
مقاومـت کردیـم. آمریکا هم نتوانسـت کاری بکند. 
بـه قـول ترامـپ، 7 تریلیـون دلار 5 خـرج کردیـم و 

چیزی دستمان نیامد. 6
آمریکا با ورود نظامی به افغانستان و عراق، بدون 
مقاومت حکومت این دو کشور، تروریسم را در منطقه 

گسترش داد و آن دو کشور را ویران کرد. اگر هوشیاری رهبر 
عزیزمان نبود و آن موقع ضعف نشان می‌دادیم، شاید حالا ما 
هم یک ایران تجزیه‌شده‌ی ضعیف و ویران داشتیم. البته بماند 
که با حمایت ایران از همسایگان خودش، دوباره هسته‌های 
مقاومت در این دو کشور شکل گرفت و آمریکا با افتضاح، از 

باتلاقی که خودش را در آن گرفتار کرده بود، فرار کرد.«
آقای خسروی که با دقّت به حرف‌های دکتر مشتاقی گوش 
می‌کرد، گفت: »فکر می‌کنم چیزی شبیه اتّفاقات امروز سوریه 
می‌شد. متأسّفانه دولت سوریه به وعده‌های بعضی کشورهای 
عربی و غربی دل خوش کرد و نه تنها به او کمک نشد، بلکه الان 
ارتش کودک‌کش اسرائیل از یک طرف، گروه‌های تروریستی از 
طرف دیگر و بعضی کشورهای طمعکار هم از طرف دیگر دارند 

منابع سوریه را از بین می‌برند یا غارت می‌کنند.«
آقای دکتر گفت: »بله اتفاقاً می‌خواستم همین مثال را بزنم که 
شما فرمودید و می‌خواهم اضافه کنم، در این اتّفاقات، درستی 
سخنان رهبرمان دوباره ثابت شد که به‌هیچ‌عنوان نباید به 

آمریکا اعتماد کرد.«
جواد و مسعود حسابی توی فکر رفته بودند و من به تصویر 

زیبای بالای تابلوی کلاس خیره شده بودم.

   1- کتاب اعتماد نافرجام / دکتر ابوذر گوهری مقدّم و امیرمحمّد اسماعیلی 
/ انتشارات دانشگاه امام حسین ع / 22 اردیبهشت 1399

  2 - صحبت‌های مهم رهبر آگاهمان برای نمایندگان مجلس در 
7 خرداد 1382

  3 - سخنان مهمّ آقا در نماز جمعه‌ی تهران، روز 23 شهریور 
1386

و  دانش‌آموزان  با  دیدار  در  بزرگوارمان  رهبر  سخنان   -  4  
دانشجویان کشور، 11 آبان 1396

  5 - یعنی هفت هزار میلیارد دلار
  6 - برگرفته از صحبت‌های رهبر عزیزمان در نماز جمعه‌ی 25 

خرداد 1397

اگر در مورد این صفحه 
سؤالی داری می‌توانی در 
كانال پیام‌رسان بله یا 
شاد ما عضو شوی و 

سؤالت را بپرسی.
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- بیایید برایتان از یک چراغ قدیمی بگویم.

 - چراغی که غول داشته؟ 

- نـه! غول نداشـته، ولـی به‌جایش تا دلتان بخواهد آتش داشـته 

اسـت. خیلی هم قدّش بلند بوده؛ یعنی حدود چهل متر! همیشـه 

و  می‌نشسـته  دریـا  در  خـودش،  مربّعی‌شـکل  پایـه‌ی  روی  هـم 

شش‌دانگ حواسش هم حسابی جمع بوده!

- از کِی تا حالا؟

- خُـب معلـوم اسـت؛ از زمان‌هـای آن‌قدر دور که کسـی یـادش نمی‌آید 

دقیقاً کِی؟

- مثلًا ایران باستان؟

- آفریـن! باستان‌شناسـان‌ بقایایی از این غول‌های دوست‌داشـتنی، 

پیـدا کرده‌انـد کـه نشـان می‌دهنـد پنج‌هـزار سـال قدمـت 

دارند.

همـان  از  ایرانی‌هـا  نیسـت!  چیـزی  کـه  ایـن‌   -

قدیم‌ندیم‌هـا در دریانـوردی رودسـت نداشـته‌اند و فقـط یکـی از 

کارهای مهمّشان، ساختن همین‌ خَشَبات‌ها بوده است.

- جلّ‌الخالق! این دیگر چیست؟

- نگران نباشید! آن را می‌شناسید. خَشبات‌ها، همان فانوس‌های دریایی 

هستند. آن‌ها را در دریای پارس )خلیج همیشه فارس و دریای عمّان( ساخته 

بودند. حالا بستگی داشته که کاربردش چه بوده است. یا در بالایش جای 

مخصوصی برای برافروختن آتش بوده و مأمورین، شبانه‌روز مراقب این 

آتش بوده‌اند یا روی آن اتاقک‌هایی گنبدی‌شکل، با سقفی سفالین قرار 

داشته و دیده‌بانان و دریابانان در آن مستقر می‌شده‌اند.

سلام 
دانشمند

   تصویرگر:  ستاره محمّدی

  الهام جمشیدی‌مهر

پـس این سـاختمان‌ها برای راهنمایـی دریانوردان یا خبررسـانی بوده‌اند؛ آن‌ها با دیـدن نور در 

تاریکـی شـب یـا در هـوای ابـری، راه و جهـت خـود را پیدا می‌کردنـد. )فاصلـه‌ی آن‌ها از هم، طـوری بوده کـه با ناپدید 

شدن یکی، دیگری نمایان می‌شد.( 

کاربـرد دیگـر خَشـبات‌ها این بوده‌ اسـت که با بالا آمدن آب، کشـتی‌ها ندانسـته به سـوی آب‌هـای کم‌عمق نرونـد، وگرنه بدجوری 

بـه گِل می‌نشسـتند و از بیـن می‌رفتنـد. تازه اگـر دزدان دریایی حمله می‌کردند، افراد مسـتقر در این سـاختمان‌ها بـه پادگان‌های 

زمینـی و رزم‌ناوهـا خبـر می‌دادند تا به‌سـرعت خودشـان را برسـانند. جالب‌تریـن بخش کار دریابان‌ها که شـاید باورتان نشـود، 

ایـن بـوده کـه آن‌ها آن بالا می‌نشسـتند و درسـت مثل دانشـمندان امروزی، پدیده‌های هواشـناختی و دریاشـناختی را ثبت 

می‌کردنـد. یکـی از کاربردهـای این دانـش، راهنمایی دریانـوردان تازه‌کار ایرانی بـرای رویارویی با رخدادهای هـوا و دریا، 

به‌ویژه رخدادهای چرخه‌ای و دوره‌ای بوده است.

غول‌ چراغ‌ها غول‌ چراغ‌ها غول‌ چراغ‌ها غول‌ چراغ‌ها 
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زودخواب!زودخواب!
 به‏نام
خرسیخرسی

رابـی‌را می‌دانسـت کـه دیگـر راه چندانـی تـا کـوه قـاف و 
رسـاندن دانه‌هـای گیاه شـفابخش بـه حیوانات باقـی نمانده 
اسـت؛ حیواناتی کـه در اثـر آلودگی‌هایی که انسـان‌ها ایجاد 
می‌کننـد، بیمار شـده بودند. امّـا رابی‌را، هـم از ماجراهایی که 
پشـت سـر گذاشـته بود خسته شـده بود و هم بسـیار گرسنه 
بـود و می‌دانسـت کـه اگـر یـک غـذای درسـت و حسـابی 
نخـورد، دیگـر نمی‌توانـد بـه مسـیرش ادامـه دهـد. رابـی‌را 
داشـت در جنـگل دنبـال غـذا می‌گشـت کـه ناگهـان صدایی 

خسته و خواب‌آلود به گوشش رسید:
- سالم حلـزون! می‌شـود لطفـاً بیایـی و پشـت گـوش مـرا 

بخارانی؟ 

خرسی که پشت گوشش 
می‌خارید!

هم‏سفر هم‏سفر هم‏سفر هم‏سفر 
؛؛؛؛ششم  ششم  ششمششم

 علی زراندوز    

  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

قصّه درس

قصّه‏های 

هزارو یک 

درس

در ایـن قسـمت از ماجراهـای رابـی‌را، قهرمانـی کـه هیچ‌وقت عجله نداشـت، به مـواردی از کتاب‌های درسـی 
شـما عزیزان اشـاره شـده است؛ از جمله درس »تناسـب و درصد« از کتاب ریاضی ششم دبستان، درس پانزدهم 
از کتاب هدیه‌ی ششـم دبسـتان، درس »جنگل برای کیسـت؟« از کتاب علوم ششم دبستان، درس »بی‌مهره‌ها« 
از کتـاب علـوم چهـارم دبسـتان، درس »خاک بـاارزش« از کتـاب علوم پنجم دبسـتان، درس چهاردهـم از کتاب 

فارسی پنجم دبستان، و درس »پوشش گیاهی« از کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان.

رابی رارابی را
قهرمانی که هیچ وقت  قهرمانی که هیچ وقت  

عجله نداشتعجله نداشت11
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رابـی‌را، خـرس بزرگـی را دیـد کـه زیر درختی لـم داده و خسـته و خواب‌آلود بـه او زل زده اسـت. حلزون 
داسـتان مـا بـه طرف خـرس حرکت کرد و بـه او گفت: »چـرا خودت نمی‌خارانی؟ مگر دسـتت مشـکلی 

دارد؟«
خـرس خمیـازه‌ای کشـید و گفـت: »دسـتم مشـکلی ندارد، ولی راسـتش حسّـش نیسـت که مغـزم، به 
عصـب دسـتم فرمـان بدهـد که بیایـد بالا و بعـد به انگشـتانم فرمـان بدهد که بروند پشـت گوشـم و 
بعـد بـه نـوک ناخن‌هایم فرمان بدهد که پشـت گوشـم را بخارانند و بعـد دوباره به دسـتم فرمان بدهد 

که بیاید پایین و بعد به ... .«
رابی‌را، حرف خرس را قطع کرد و گفت: »این‌طور که پیداست، مشکل تو تنبلی است!«

خـرس گفـت: »تنبلـی؟ نـه بابـا، مـن فقـط در مصـرف انـرژی، مدیریّـت بالایـی دارم و در زندگـی از 
برنامه‌ریـزی دقیقـی پیـروی می‌کنـم. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه حیوانـات جنـگل بـه مـن می‌گوینـد 

زودخواب؛ چون خیلی‌وقت‌ها وسط اجرای دقیق برنامه‌‌هایم خوابم می‌بَرَد!«
رابی‌را با تعجّب پرسید: »برنامه‌؟« 

خـرس گفـت: »بلـه. فعلًا مدّتی اسـت کـه برنامه‌ریزی زندگـی‌ام به این صورت اسـت: 80 درصـد از روز، 
اسـتراحت مطلـق؛ 10 درصـد، غـذا خـوردن؛ 7 درصـد، خمیـازه کشـیدن و 3 درصد هم پیدا کردن کسـی 

که بیاید و پشت گوشم را بخاراند!«
رابـی‌را کـه از شـنیدن ایـن حرف‌هـا، هـم خنـده‌اش گرفتـه و هم یـاد درس »تناسـب و درصـد« از کتاب 
ریاضی ششـم دبسـتان انسـان‌ها )کـه پدر بـزرگ برایش توضیـح داده بود( افتـاده بود، گفـت: »ولی به 

نظرم تو با این حرف‌ها فقط داری تنبلی‌ات را توجیه می‌کنی.«
خـرس، روی زمیـن غلتـی زد، دسـتش را زیـر سـرش سـتون کـرد و درحالی‌کـه شـکمش را بـا پنجه‌های 
بزرگـش می‌خارانـد، پرسـید: »حـالا مثاًل تـو کـه حلـزون زرنگی هسـتی و تنبل هـم نیسـتی و هر جای 

بدنت که بخارد، خودت می‌خارانی، داری چه کار مهمّی انجام می‌دهی؟«
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رابی‌را که همچنان گرسنه بود، دلش می‌خواست کمی از غذای 

خرس را که احتمالًا عسل یا میوه‌های خوش‌مزه بود بخورد، 

ولی در کمال تعجّب دید خرس دارد کِرم و ته‌مانده‌ی میوه‌های 

کپک‌زده‌ای را می‌خورد که کف جنگل ریخته بود. رابی‌را به 

درباره‌ی  پدربزرگش  توضیحات  طبق  که  گفت  خرس 

زنجیره‌ی غذایی )درس جنگل برای کیست؟ از کتاب 

بالای زنجیره‌ی  باید در  خرس  علوم ششم دبستان(، 

غذایی قرار داشته باشد و غذاهای خوبی بخورد، نه این 

پسماندهایی که کپک‏ها و قارچ‌ها باید آن‌ها را تجزیه 

کنند. رابی‌را، همچنین این احتمال را مطرح کرد که 

شاید یکی از دلایل بی‌حالی خرس، خوردن همین 

غذاهای کثیف باشد.

 خرس پس از شنیدن حرف‌های رابی‌را، حسابی در 

فکر فرو رفت. او ناگهان از جا بلند شد و کمی خودش 

الان  »راستش  گفت:  و  خاراند  را  گوشش  پشت  تکاند،  را 

توضیحات تو را که درباره‌ی زنجیره‌ی غذایی شنیدم، بعد از 

مدّت‌ها یادِ مزه‌ی عسل افتادم. بیا برویم کمی عسل بخوریم.«

رابی‌را که تازه فهمیده بود می‌تواند از نقطه‌ضعف شکمو بودنِ 

خرسِ تنبل برای تشویق او به فعّالیّت استفاده کند، از مزه‌ی 

خوب میوه‌های تازه، فندق و گلابی جنگلی هم برای 

کردن  پیدا  برای  خرس  بعد،  کمی  گفت.  خرس 

میوه و عسل، از چندین درخت بزرگ جنگل بالا 

جنگل،  آبگیر  در  آب‌تنی  از  پس  خرس  رفت. 

دیگر به آن موجود کثیف، تنبل و بی‌حالی که 

چند ساعت قبل دنبال کسی می‌گشت 

که پشت گوشش را برایش بخاراند، 

شباهتی نداشت!  

غذاهـای  از  آن‌هـا  اینکـه  از  بعـد 

خوش‌مـزه‌ای که خـرس جمع کرده 

بـود، خوردند و سـیر شـدند، خرس 

زودخـوابِ سـابق، کمـی بدنـش را 

کـش و قـوس داد و گفت: »فکر کنم 

آموزش علوم          به خرس تنبل! رابـی‌را، برای خرس تنبل توضیح داد مشـغول انجام 
چـه مأموریّـت مهمّـی از طـرف پدربزرگـش اسـت و 
گفـت اگـر دیـر بـه کـوه قـاف برسـد ممکـن اسـت 
حیوانـات زیـادی در آنجـا تلـف شـوند. خـرس کـه 
چشـمانش از تعجّب گرد شـده بود، پرسـید: »یعنی 

تو به این کوچولویی، هدفی به این بزرگی داری؟«
 رابـی‌را به محتویـات یکی از دو پاکـتِ باقی‌مانده از 
نامه‌هـای پدربـزرگ نگاهـی انداخـت. او بـا مـرور 
ارزش کار و تالش در ذهنـش، به یـاد درس پانزدهم 
از کتـاب هدیه‌ی ششـم دبسـتان آدم‌هـا و آیه‌ی ۳۹ 
از سـوره‌ی نجم افتاد که: »وَ أَن‌ لَیسَ‌ لِلِإنسـانِ‌ إِلّا ما 
سَـعی«‌ )برای انسـان، جـز آنچه تلاش کرده اسـت، 
هیـچ نصیب و بهره‌ای نیسـت(. رابـی‌را برای خرس 
بـزرگ تنبـل توضیـح داد کـه او هـم می‌توانـد بـا 
تلاش‌کـردن و کنـار گذاشـتن تنبلـی، هـم خـودش 
کمـک  بـه  هـم  و  کنـد  زندگـی  خوش‌حال‌تـر 
اسـتعدادهای خـدادادی‌اش مشـکلات اهالی جنگل 

را برطرف و آن‌ها را شاد کند.
 خـرس کـه گویا گوشـش از این نصیحت‌هـا پر بود، 
بـا بی‌حوصلگـی گفـت: »حـالا صبـر کـن ناهـارم را 
بخـورم؛ تـازه، هیچ‌کـس تـا حـالا نتوانسـته اسـت 

تنبلی‌اش را قبل از ناهار کنار بگذارد!«
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آموزش علوم          به خرس تنبل!

الان مـن زرنگ‌تریـن بی‌مهـره‌ی 

این جنگل باشم!«

بـاز هـم کلّـی طـول کشـید تا 

رابـی‌را، خـرس را متوجّـه کند 

کـه طبـق درس »بی‌مهره‌ها« 

در کتـاب علـوم چهارم دبسـتان 

بچّه‌هـای انسـان‌ها، چـون خرس سـتون فقـرات دارد، مهره‌دار محسـوب می‌شـود، ولی خودش چـون یک حلزون 

است و ستون مهره ندارد، جزو بی‌مهره‌هاست. 

خرس که با کمی تلاش توانست از روی کلّی چربی و گوشت، ستون فقراتش را لمس کند، درحالی‌که از کشف تازه‌اش 

خوش‌حال بود، گفت: »واقعاً تو امروز به من کمک بزرگی کردی و کلًا زندگی و حتّی طبقه‌بندی مرا در ذهنم عوض 

کردی.« بعد هم طوری با خوش‌حالی فریاد زد: »من مهره‌دارم ... من مهره‌دارم ... !« که صدایش در جنگل پیچید.

بقیّه‌ی حیوانات که فهمیده بودند خرسِ جنگل کمی دیر متوجّه برخی واقعیّت‌های علمی شده است، از تعجّب مکثی 

کردند و دوباره مشغول انجام کارهای خودشان شدند. حالا خرس، با غرور در جنگل راه می‌رفت، با همه‌ی حیوانات 

احوال‌پرسی می‌کرد و اگر کمکی از دستش برمی‌آمد برای آن‌ها انجام می‌داد. او حتّی پشتِ کمرِ مار را هم )چون 

خودش دست نداشت( برایش خاراند! 
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خرس آتش‌نشان

رابی‌را از تغییرات رفتاری خرس خیلی خوش‌حال بود و از طرفی 

هم توانسته بود با غذاهای مقوّی و خوبی که خرس پیدا کرده 

بود، حسابی انرژی بگیرد؛ او تصمیم گرفت با دوست جدیدش 

خداحافظی کند و به مسیرش ادامه بدهد. 

وقتـی خـرس فهمیـد رابـی‌را می‌خواهـد بـه راهـش ادامـه 

بدهـد، پیشـنهاد کرد تا کـوه قاف همـراه او بیاید ولـی رابی‌را 

گفـت کـه خـرس در جنـگل کارهای زیـادی دارد و بهتر اسـت 

مواظـب حیوانـات کوچک‌تـر و ضعیف‌تر جنگل باشـد. خرس 

موافقـت کـرد و بـه رابـی‌را گفـت: »دلـم از ایـن می‌سـوزد که 

چـرا زودتـر از این‌هـا از قـدرت و توانایی‌هایـم بـرای کمک به 

بقیّه‌ی حیوانات و البتّه خودم استفاده نکردم.« 

رابی‌را هوا را کمی بو کشید و گفت: »فکر کنم سوزش دلت 

خیلی شدید بوده چون همین الان بوی سوختگی شدیدی به 

مشامم رسید!«

خرس هم کمی اطراف را بو کرد و گفت: »حق با تو است. فکر 

کنم بدجوری دل خودم را سوزاندم! با این بوی سوختگی، باید 

حسابی ته گرفته باشد!«

در  انسان‌ها  که  بود  آتشی  از  ناشی  سوختگی،  بوی  امّا 

گوشه‌ای از جنگل روشن کرده بودند و در اثر سهل‌انگاری‌شان 

کم‌کم داشت به همه جا سرایت می‌کرد. 

حیوانات در حال فرار از شعله‌های آتش بودند امّا خرس 

داستان ما به رابی‌را گفت باید فکری برای خاموش‌کردن 

آتش بکنند وگرنه جنگل زیبای آن‌ها نابود می‌شود. 

رابی‌را، که درس »خاک باارزش«، از کتاب علوم پنجم 

دبستان انسان‌ها را خوب خوانده بود و می‌دانست 

خاک چقدر برای زندگی حیوانات و گیاهان مهم است، ناگهان 

که  گفت  دیگر  حیوانات  و  خرس  به  او  زد.  سرش  به  فکری 

می‌توانند روی آتش، خاک بریزند تا قبل از اینکه گسترده شود، 

خاموش شود. 

کمـی بعد، خرس بـا راهنمایی‌های رابی‌را و بـه کمک حیوانات 

و بـا تلاش بسـیار، موفّق شـد آتـش را خاموش کنـد. رابی‌را با 

دیـدن خـرس کـه مثـل یـک آتش‌نشـانِ جنگلـی، خاکـی و 

خسـته، حیوانـات کوچک را بـه جای امنـی می‌بُرد، یـاد درس 

چهاردهـم کتاب فارسـی پنجم دبسـتان آدم‌ها افتـاد. آن درس 

درباره‌ی انسان‌های شجاعی مثل آتش‌نشان‌ها بود. 

در ادامه، خرس برای حیوانات جنگل سخنرانی کرد و گفت که آن‌ها 
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قدم‌های‏آخر...
رابـی‌را کـه خیالـش از خاموش‌شـدن آتـش راحـت شـده بـود، 

چشـمانش بـه کـوه قـاف افتاد. دیگـر مسـیر چندانی تا رسـیدن به 

آنجـا باقـی نمانده بود. او بندِ کیسـه‌ی دانه‌های گیاه شفابخشـی را 

کـه از پدربزرگـش گرفتـه بـود، دور کمـرش محکـم کـرد و پـس از 

خداحافظـی با خـرس و بقیّـه‌ی حیوانات جنگل، به طـرف کوه قاف 

حرکـت کـرد. البتّه ایـن بار رابـی‌را، پاکت دربسـته‌ی پدربـزرگ را به 

خـرس نـداد، چون، راسـتش را بخواهید، در همان ابتدای داسـتان، 

فکـر می‌کـرد آقـا خرسـه تنبل‌تـر از آن اسـت که حال داشـته باشـد 

پاکتـش را بـاز کند. پس خودش آن را باز کرده و از آیه‌ی نوشته‌شـده 

روی آن، بـرای کمـک بـه خـرس کمـک گرفته بـود! راسـتی، به نظر 

شـما حیوانـات کـوه قـاف در چـه حـال و روزی بودنـد؟ آیـا رابـی‌را 

به‌موقع به دادشان می‌رسید؟ 

باید خیلی مراقب پوشش گیاهی محلّ 

زندگی‌شان باشند و آن‌ را از خطر نابودی به 

عوامل  سایر  و  بی‌توجّه  آدم‌های  دست 

طبیعی و غیر‌طبیعی حفظ کنند. رابی‌را باز 

هم در ذهنش به یاد درس پوشش گیاهی 

در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان 

انسان‌ها افتاد و فهمید خرس داستان ما 

دیگر برای خودش حسابی دانشمند شده 

است! 

آقـای جغـد که کمـی پر و بالش سـوخته 

بـود و از دمـش هنوز دود بلند می‌شـد، از 

طرف حیوانات جنگل، خـرس را به عنوان 

جنـگل  زرنـگ  و  شـجاع  آتش‌نشـان 

انتخاب کرد. 
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در راه برگشـت از کپنهاگ، مادر آشـنا گفت: »من یک پیشـنهاد دارم! چطور اسـت سـر راه برویم توی 

شهر اُدنسه هم چرخی بزنیم؟«

پرسیدم: »جاهای دیدنی دارد؟«

پدر آشنا گفت: »آنجا زادگاه هانس‌کریستین آندرسن است.«

چـه اسـم آشـنایی! زود تـوی مغزم جسـت‌وجو کـردم. یـادم آمـد. پیروزمندانه گفتـم: »آهـان نویسـنده‌ی معروف  

کتاب‌های کودکان!« 

آشنا هم مغزش به کار افتاد. فریاد زد: »نویسنده‌ی کتاب جوجه‌اردک زشت!«

ذوق‌زده گفتم: »وای نمی‌دانستم اهل دانمارک است!«

آشنا گفت: »عالی است. برویم.«

 پـدر و مـادر آشـنا چند سـالی در ادنسـه زندگی کـرده بودنـد. مادر آشـنا توضیح داد که: »آندرسـن کودکی سـختی 

داشـته اسـت. او در خانواده‌ی فقیری زندگی می‌کرد و به خاطر مشـکلات مالی خانواده‌اش، در یازده‌سـالگی مدرسـه را 

رهـا کـرد و مشـغول بـه کار شـد. همیشـه هـم به خاطـر لباس‌های وصلـه‌دار و قـدّ بلنـد و انـدام لاغر و بینـی بزرگش 

مسخره‌اش می‌کردند.«

ناخودآگاه صحبت مادر آشنا را قطع کردم و گفتم: »مثل جوجه‌اردک زشت که همه مسخره‌اش می‌کردند.« 

 آشنا حرفم را تکمیل کرد و گفت: »و بعد تبدیل به یک قوی زیبا شد که همه تحسینش می‌کردند.«
قسـمتی از مـوزه‌ی آندرسـن همـان خانـه‌ی سـاده و کوچـک او بود. یک قسـمت جالـب هم بود که می‌توانسـتیم 
لباس‌هـای مربـوط به داسـتان‌های او را بپوشـیم و خودمـان نمایش آن‌ها را بـازی کنیم. در بخش آخـر موزه، یک 

متـن قشـنگ خطاب به آندرسـن نوشـته شـده بـود: »ایـن موزه هدیـه‌ی ما به توسـت به خاطـر اینکه مـا را در 

جهان مشهور کردی.«

جوجه‌اردک زشتجوجه‌اردک زشت
   تصویرگر: فاطمه خدابخشی

ثمرنامه‌ی فرنگ

   فاطمه خردمند )با اندکی ساده‌سازی(*

ثمرنامه‌ی فرنگ خاطرات و تجربیات واقعی نویسنده از زندگی 

در دانمارک و سفر به شهر‌های مختلف آن است.
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در برابـر دیگـران از مـن دفاع می‌کردنـد. بعضی‌ها هم در ظاهر چیـزی نمی‌گفتند ولی مخفیانه برخوردهای متفاوتی با پوشـش اسالمی من داشـتند. بعضی‌ها برخورد خوبی داشـتند و حتّی  از همـان موقـع در دلم آشـوب بـود. مطمئن نبودم چه برخـوردی با من می‌شـود. دانمارکی‌ها هستم، نمی‌توانم دست بدهم.‏« رئیس دانشکده لبخند زد و چیزی نگفت.بدهد. من دسـتم را به نشـانه‌ی احترام روی سـینه‌ام گذاشـتم و گفتم: ببخشـید من مسـلمان بـرای گرفتـن تقدیرنامـه بالای صحنـه‌ رفتم، آقای رئیـس دسـتش را دراز کرد تا با من دسـت اسالمی دانشـگاه بودم. کارم خیلی خوب بود. رئیس دانشـکده در یک جلسـه‌ی رسمی از من تقدیر کرد. وقتی گفـت: »مـن اینجـا کار می‌کـردم. یـادش بخیر چه سـال‌های خوبی بـود! آن‌موقع من تنها زن با پوشـش همین‌طـور کـه در شـهر گشـت می‌زدیـم، به دانشـگاه ادنسـه رسـیدیم. مـادر آشـنا با لبخند 
ممنـوع اسـت. خانـواده‌ی سـلطنتی هـم باید لباس‌های پوشـیده‌تری داشـته باشـند ولـی به هر گفـت: اتّفاقـاً مـا هم پوشـشِ به معنی احتـرام را داریم. در کلیسـاها پوشـیدن لباس بـاز یا کوتاه معتقدیم این حجاب و پوشش با خودش احترام به همراه می‌آورد. همـه فقـط به کارشـان اسـت. پس کار بهتـر پیش می‌رود. به روسـری‌ام اشـاره کـردم و گفتم: ما پـای اعتقـادم ماندم و گفتم: چون ما معتقدیم اگر پوشـش و حریمی بین زن و مرد باشـد، حواس زن‌هـا و مردهـا با هم دسـت نمی‌دهنـد؟ جوابی که مـی‌دادم ممکن بود باعث اخراجم شـود امّا  بالاخره رئیس دانشـکده من را به دفترش خواسـت. وقتی رفتم از من پرسـید: چرا در دین شـما برایم دردسر درست می‌کردند.

نمی‌گـذاری. این یعنی انسـان قابل‌اعتمادی هسـتی. بعد از آن، در دانشـکده خیلی بیشـتر مـورد احترام بـودم و کارهای کمـی سـکوت کـرد و گفـت: »خیلـی خـوب اسـت کـه روی ارزش‌هایت می‌ایسـتی و بـه خاطر منافعـت آن‌هـا را زیر پا کنار گذاشته می‌شود. سرم را پایین انداختم و گفتم: این دیگر آزادی پوشش نیست. اجبار پنهانِ مُد است.دختـران دانشـگاه بـه دنبـال احترام و امنیّت هسـتند. ولی وقتـی برهنگی و آرایش‌کردن مُد باشـد، این خواسـته‌ی قلبی  ادامـه داد: فکـر می‌کنـی چند نفـر از دختران دانشـگاه حرفت را می‌پذیرند؟ گفتـم: مطمئنّم تمام حال، آزادی پوشش هم خیلی مهم است.
مهمّی را به من می‌سپردند.« 

شـده اسـت کم‌کـم کارفرماها رسـماً اعلام کننـد که نمی‌خواهند هیچ کارمندی سـطح بالای پوشـش اسالمی گفت: »بله امّا اعتراض گروه‌های نژادپرسـت از یک طرف و تروریسـت نشـان‌دادن مسـلمان‌ها از طرف دیگر، باعث با ذوق گفتم: »چقدر خوب! چقدر رفتارشان خوب بوده!«
داشته باشند.«

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

 * با تشکّر از سارا خوش‏نیّت

بیایید دورهمی. 
سؤال‌های چالشی برای یک 
دورهمی باحال در مدرسه.

به‌نظر شما، بین رسانه و آزادی انتخاب چه 
ارتباطی وجود دارد؟ تا به حال پیش‌ آمده 
است در شرایطی سخت، از یک ارزش دفاع 
كرده باشی؟به‌نظر شما بین ارزش و احترام 

چه ارتباطی وجود دارد؟ می‌توانی 
حرف‌های جالب این دورهمی، یا فكر‌های 
خودت  را در پیامی برای مدیر كانال ما در 

بله و شاد بفرستی. اگر می‌خواهی در 
كانال‌های ما عضو شوی، رمزینه‌های زیر را 

پویش کن.
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هزار تا فرشتههزار تا فرشته
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2

56
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فردا روز اوّل ماه 
رمضونه. برای همین، 
زنگ اوّل جشن داریم.

وقتی نتونیم چیزی 
بخوریم چطوری 

جشن بگیریم؟

چه سخت!

من می‌تونم دستورِ 
درست‌کردن یه حلوای 
خوش‌مزه رو برای همه 

بیارم!

من لقمه‌های پنیر و سبزی رو 
شکل گُل درست می‌کنم، فیلم 

می‌گیرم و می‌ذارم توی 
پیام رسان شاد!

دونستن زمان دقیق 
اذان صبح و مغرب خیلی 

مهمّه. من برای همه 
تقویم ماه رمضون رو 

می‌یارم. هدیه برای همه؟! 
چطوری؟!

 فهمیدم چکار 
کنم!

ساجده جان، حالا 
حدیث رو وسط اینا 

حروف‌نگاری )تایپ(کن!

مامان باید 30 تا چاپ 
کنیم! به تعداد بچّه‌ها و 
یکی هم برای دیوار کلاس!

چه ایده های 
خوبی!

جشن! آخ‌جون!

جشن ما یه جشن خاصّه؛ جشن 
هدیه‌ها. تو این جشن قراره برای 

همه هدیه بیارید! یه هدیه مربوط به 
ماه رمضون!

برای تهیّه‌ی این هدیه لازم نیست 
پول خرج کنید! فقط باید فکرتون رو 
به کار بندازید! چه پیشنهادهایی به 

ذهنتون می‌رسه؟

در خانه‌ی ساجده

   طیبه دلقندی
1   تصویرگر:غزاله صرافیان

23

2

1

1

1

2

2

2

3

3

4

1
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8

10

12

7

9

11

چقد گُشنمه!

خانم، من یه 
چیزی بگم؟

انگار این حدیث پیامبر 
عزیزمون حرفای زیادی 
برای گفتن داره. پس 

موضوع انشای فردا همین 
حدیث باشه.«

خانم، منم یاد یه 
چیزی افتادم!

خانم من!

من تِشنمه!

من معنی این 
حدیث رو 
نمی‌فهمم! 

ساجده خودت 
می‌تونی در مورد 

این حدیث صحبت 
کنی؟«

بله خانم! یعنی نخوردن 
آب و غذا یه قسمت از 
روزه‌داریه. برای اینکه 

بتونیم با روزه‌داری بیشتر 
به خدا نزدیک بشیم، 
باید سعی کنیم گناه 

نکنیم!«

منم 
همین‌طور! 

مگه می‌شه؟! 

هزااار تا؟

هزااار تا؟!

ما هم 
همین‌طور!

ما هم 
همین‌طور!

پیامبر اکرم )ص( 
فرمودند: چه‌بسا 
روزه‌داری که جز 
گرسنگی و تشنگی 
چیزی نصیب او 

نمی‌شود!

پیامبر اکرم )ص( 
فرمودند: چه‌بسا 
روزه‌داری که جز 
گرسنگی و تشنگی 
چیزی نصیب او 

نمی‌شود!

پیامبر اکرم )ص( 
فرمودند: چه‌بسا 
روزه‌داری که جز 
گرسنگی و تشنگی 
چیزی نصیب او 

نمی‌شود!

روز بعد

من از وقتی فهمیدم که وقتی روزه می‌گیرم،
 خدا هزار فرشته‌شو می‌فرسته که مواظبم باشن و برام دعا کنن، 

کمتر گشنه و تشنه می‌شم!

ساجده جان لطفاً
حدیث را بین 

بچّه‌ها پخش کن،

مادر من هم می‌گه زبون هم باید 
روزه‌دار باشه. نباید غیبت کنیم یا با 

حرفامون کسی رو برنجونیم.

1

1

14

1

2

2

2

2

1

3

3

3

323

4
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مریم میرحسنی

تازه از روستای پایینی برگشته بود. بیمار بدحالی داشت. هنوز 
به خانه نرسیده بود که از دور صدایی شنید:

- گل‌بی‌بی! گل‌بی‌بی! به دادم برس. بچّه‌م داره از دست می‌ره!

با تمام خستگی بالای سر بچّه حاضر شد.
 - نگران نباش مَلِک‌ناز. به خواست خدا خوب می‌شه.

چند دقیقه بعد کودک آرام شد. دستی به سر او کشید و بلند 
شد. ملک‌ ناز یک کیسه انجیرخشک برای تشکّر آورد. گل‌بی‌بی 
که  تو  با مهربانی گرفت و گفت: »عزیزم،  را  او  دست‌های 
همسایه‌م هستی باید بهتر بدونی، من بابت درمان از کسی 

چیزی نمی‌گیرم. می‌دونی ما بلوچ‌ها دو مادر داریم. یه مادر که 

ازش متولّد می‌شیم و یکی وطنی که توش به دنیا میاییم. وقتی 

مادرم  یعنی در خدمت  و مردمش خدمت می‌کنم،  به وطنم 

هستم.«

به خانه که رسید دستش را بالا برد و گفت: »خدایا شکرت! به 

لطف تو بیماری‌ها و روش درمانشون رو یاد گرفتم. دوا از من، 

شِفا از تو.« 
می‌خواسـت کمـی آب بخـورد که صدای شهسـوار، همسـر 

شجاعش آمد: »گل‌بی‌بی! کجایی؟« 
- اینجام شهسوار جان. چی شده؟

- ژنرال دایر گفته بریم برای مذاکره. نمی‌دونم چی تو سرشه. 

جیهَند خان۱ و پسرش به همراه نورمحمّد زابد۲ و سران قبایل 

بلوچ هم هستن. خدانگه‌دار!

گل‌بی‌بی دوباره دستانش را بالا برد و همسرش را با دعا بدرقه 
کرد. 

ژنـرال دایـر که از قبل برای بزرگان بلوچ نقشـه کشـیده بود،  
بـا مهربانی دروغینـی به آن‌ها خوش‌آمـد گفت. همین که 
مـردان بلـوچ با خیال راحت نشسـتند، دایر به سـربازانش 
دسـتور داد آن‌هـا را محاصـره کننـد و سلاح‌هایشـان را 

گل‌بی‌بـیگل‌بی‌بـی   و      و   درّه‌ی  نالَـکدرّه‌ی  نالَـک

جادّه‌ی‏تاریخ
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بگیرنـد. او تهدیـد کـرد اگـر همکاری نکننـد آن‌هـا را برای 
محاکمـه و اعـدام بـه هند می‌فرسـتد. بعد هم آن‌هـا را در 

جایی دورتر به نام »کلچات« زندانی کرد. 
خبر به گوش گل‌بی‌بی رسید. فوراً به طرف قرارگاه انگلیسی‌ها 
رفت. قبل از اینکه ژنرال دایر حرفی بزند از او پرسید: »آیا مادرت 
امّا  نیست  زنده  »مادرم  داد:  جواب  دایر  داری؟«  دوست  رو 

عاشقش بودم.« 

گل‌بی‌بی گفت: »می‌دونی ما بلوچ‌ها دو مادر داریم. یه مادری 
که ازش متولّد می‌شیم و یکی وطنی که توش به دنیا میایم. اون 

هم مادرمونه و جونمون رو براش فدا می‌کنیم. خوب گوش کن! 

اینجا هند نیست که راحت اشغالش کنی. اگه مردان بلوچ رو 

آزاد نکنی برای خودت و نیروهات گرون تموم می‌شه. بهتره اینو 

جدّی بگیری.«

ژنرال دایر خودش را جمع و جور کرد. کمی از لحن و شجاعت 

گل‌بی‌بی ترسیده بود. گفت: »می‌تونی بری شوهرت رو ببینی.« 
گل‌بی‌بـی وارد زنـدان شـد و درحالی‌که به سـمت شهسـوار 
می‌رفـت، بـا خوانـدن آواز لیکو۳  بـه آن‌ها فهمانـد که برای 

آزادی‌شان نقشه دارد. 
او به محض اینکه از زندان برگشت مردان قبایل را جمع کرد. 
آن‌ها چون می‌دانستند او چه زن شجاع و بالیاقتی است به 
حرفش گوش می‌دادند. گفت: »اجنبی‌ها۴  می‌خوان خاکمونو 
بگیرن. می‌خوان سران قبایل ما رو از ایران خارج کنن و بِکُشن. 

اونا برای خروج از اینجا راهی جز درّه‌ی »نالَک« ندارن. یکی از 

سران قبایل نزدیک درّه بهروزخانه. قرار شده که سر راه اونا رو 

مشغول کنه تا ما به درّه برسیم و مستقر بشیم. باید دو طرف درّه 

کمین کنیم و کارشونو یکسره کنیم. بلند شید باید لباس جنگ 

بپوشیم.«

گل‌بی‌بی و مردان بلوچ خودشان را به درّه‌ی نالک رساندند. 
گل‌بی‌بی پایین درّه را مثل عقاب می‌پایید. حدود 300 نفر از 
نظامیان انگلیسی، زندانی‌ها را که در یک قفس بزرگ بودند، 
به سمت مرز می‌بردند. وقتی انگلیسی‌ها در درّه جمع شدند 
گل‌بی‌بی فرمان آتش را صادر کرد. درگیری شروع شد. گل‌بی‌بی 
و یاران اندکش نیروهای دشمن را قلع و قمع کردند. آن‌ها به 
قفس نزدیک‌ شدند و آن را از چنگ‌ انگلیسی‌ها درآوردند و 
زندانی‌ها را آزاد کردند. باقی‌مانده‌ی نیروهای انگلیسی به 
طرف قرارگاه دایر پا به فرار گذاشتند و خبر را به او رساندند. او 
فهمید که باید حرف گل‌بی‌بی را جدّی می‌گرفت. امّا بعد از آن 
جدّی گرفت چون دیگر کسی ژنرال دایر و انگلیسی‌ها را آنجاها 

ندید.
پیروزی 70 نفر بر 300 نفر خوش‌حال‌کننده بود امّا از دست 
دادن دو تن از شجاعان بلوچ، اشکشان را جاری کرد. پیکر دو 
شهید را آوردند؛ جنگیان هِیدَل برادر گل‌بی‌بی و محمّد جنگو از 
اقوام نزدیکشان. گل‌بی‌بی نشست. سر برادر را روی دامنش 
گذاشت. در حالی که آرام‌آرام نوازشش می‌کرد، زیر لب لیکو 
می‌خواند: »می‌دونی ما بلوچ‌ها دو مادر داریم. یه مادری که 
ازش متولّد می‌شیم، یکی وطنی که توش به دنیا میایم. اونم 

مادرمونه و جونمون رو براش فدا می‌کنیم. لازم باشه برادرامونم 

فدا  می‌کنیم.«

. این ماجرای واقعی در سال ۱۲۹۴ ه.ش اتّفاق افتاده است.
۱.مردی که در منطقه‌‌ی سرحدّ بلوچستان رئیس قبیله و مورد احترام و 

اعتماد بلوچ‌ها بود.
۲.از مردان شجاع و بزرگان سرحدّ بلوچستان

۳.آواز مخصوص بلوچ‌ها
 ۴.بیگانه‌ها، دشمنان
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دلاور دِلواریدلاور دِلواری
این نمایشنامه براساس یک واقعه‌ی تاریخی نوشته شده است.

نقش‏ها:   راوی   رئیس‌علی  یار  1    یار  2  چند سرباز ایرانی  فرمانده‌ انگلیسی  چند سرباز انگلیسی.، 
وسایل لازم:    لباس مناسب هر نقش  تفنگ  کاغذ و قلم  ظرف آب  طناب.

برگرفته از بخشِ »بخوان و بیندیش« درسِ »دفاع از میهن« )�کتاب فارسی پنجم دبستان(
 محمّدرضا  رشیدی    

 تصویرگر: ریحانه زنده بودی

نمایشنامه

راوی: ]به جلوی صحنه می‏آید[ سلام و صد سلام خدمت شما 
تماشاچیان عزیز. امروز می‌خوام داستان دلاوری از دلوار رو 
براتون بگم؛ بله، رئیس‌علی دلواری، بزرگ‌مرد دلوار؛ کسی که 
تو سنّ جَوونی با یاران اندکی که داشت تونست لشکر بزرگ 
انگلیس با اون‏همه سرباز و سلاح رو به زانو دربیاره. بله این 
داستان، تکرارِ دلیری مردانِ ایرانه. تو شمال، میرزا کوچک‏خان 

جنگلی و تو جنوب، رئیس‌علی دلواری.
امّا بریم سراغ رئیس‌علی سی‌ساله و یاران شجاعش که دمار 
از روزگار انگلیسی‏های متجاوز درآوردن. رئیس‌علی توی اون 
شبیخون  چندین  کرد،  مبارزه  انگلیسی‏ها  با  که  سالی  یه 
بهشون زد و تونست تلفات و خسارات زیادی بهشون وارد 

کنه.
حالا می‏خوایم با هم بخشی از دلاوری و مردونگی این آزادمرد 

دلواری رو با هم ببینیم.

]رئیس‌علی تفنگ‌به‌دوش، پشت یک صخره نشسته است و دارد 

یارانش  از  نفر  چند  می‏کند.  نگاه  را  دوردست‌ها  دوربین،  با 

تفنگ‌به‌دست کنارش نشسته‌اند.[

یار  1: ها! رئیس‌علی چی شد؟ اینگیلیسیا رو می‏بینی یا نه؟
رئیس‏علی: صبر کن! ]کمی مکث می‏کند[ نامردا! هر روز دارن 

بیشتر می‏شن. چقدر هم توپ آوردن. ]برمی‌گردد و می‌نشیند[
ولی غمتون نباشه. درسته اونا کلّی سرباز و تیر و تفنگ و توپِ 
حضرت  داریم.  رو  خدا  ما  عوض  در  دارن،  آهنی  و  چوبی 

علی‏)ع( رو داریم. به امید خدا باز هم می‏زنیمشون.

یار 2: می‏گما! حالا که این اینگیلیسیای خدانشناس بوشهر رو 
هم گرفتن، واقعاً ما می‏تونیم پیروز بشیم؟

رئیس‏علی: پس من چی دارم می‌گم؟ می‌گم وقتی ما برای خدا 
می‏جنگیم، حتماً پیروز می‏شیم. اونم جلوی این کافرای خدانشناس 

که فقط به فکر اینن که برن کشورای ضعیف رو غارت کنن. اصلًا 
هر اتّفاقی بیفته ما پیروزیم. چون یا این دزدای کثیف رو بیرون 
می‏کنیم و پیروز می‏شیم یا تو این راه شهید می‏شیم که البتّه 

اینجوری خیلی‌خیلی پیروز می‏شیم. ]لبخند می‏زند و دوباره با 

دوربین نگاه می‏کند.[

یار  1: ]رو به یار2[ به سربازا بگو آماده باشن.
یار 2: ]رو به سربازها[ دلاورا! آماده باشید که ان‌شاءالله پیروزی 
نزدیکه. به یاری خدا با تموم توانمون به این سربازای متجاوز 
اینگیلیسی حمله می‏کنیم و معنی مقاومت و ایستادگی ایران 

و ایرانی رو بهشون نشون می‌دیم.

صحنه  وارد  روبه‌رو  از  سربازانش  همراه  به  انگلیسی  ]فرمانده 

می‏شوند.[

رئیس‏علی: خب حالا دیگه وقتشه. ]دستش را بالا می‏گیرد. رو 

به سربازانش فریاد می‏زند.[ بزنیدشون. 

]هر دو طرف شروع به تیراندازی می‏کنند. بعد از مدّتی درگیری و 

تیراندازی، چند سرباز انگلیسی کشته می‌شوند. چند نفر هم فرار 

می‏کنند. فرمانده انگلیسی زخمی می‏شود و روی زمین می‌افتد و 

بالا  تسلیم  نشانه‏ی  به  را  دست‏هایشان  انگلیسی  سرباز  دو 

می‏برند.[

یار  1: ]به سمت دو سرباز می‏رود.[ ای ترسوهای نامرد! به کشور 
ما حمله می‏کنید؟ الان دستاتون رو می‏بندم که نتونید فرار 

کنید. ]با طناب دست‏هایشان را می‏بندد.[
]رئیس‌علی به سمت فرمانده انگلیسی می‏رود. فرمانده از درد 

آه و ناله می‏کند.[

رئیس‏علی: ]بالای سر فرمانده می‏نشیند. رو به فرمانده[ حالتون 
خوبه؟

فرمانـده انگلیسـی: ]با حالـت درد[ حالم خوب نیسـت. به‌زودی 
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می‏میرم، خیل تشنَمه.

رئیس‏علی: ]رو به یارانش[ یه‏کم آب بیارید. ]یار 2 ظرف آبی 
آب  راحت  تا  می‏کند  بلند  را  فرمانده  سر  رئیس‌علی  می‏آورد. 

بخورد.[

فرمانده انگلیسی: ]با حالت درد[ ای جَوونمرد! ازت یه خواهشی 
دارم.

رئیس‏علی: ]با لبخند[ مشکلی نیست. بگو!

فرمانده انگلیسی: می‏خوام برای ژنرالمون که توی کشتی منتظر 
خبر پیروزی ماست، نامه‏ای بنویسم.

رئیس‏علـی: ]رو بـه یارانـش[ یـه قلـم و کاغذ بیارید. دسـت 
یکـی از اون سـربازا رو هـم وا کنیـد. فرمانده می‏خـواد نامه 

بنویسه. خودش که نمی‏تونه.

]یار 1 قلم و کاغذ می‏آورد. یار 2 دست یکی 

از سربازهای اسیر را باز می‏کند. سرباز کنار 
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فرمانده می‏نشیند و می‏نویسد.[ 

رئیس‏علی: ]رو به فرمانده[ با خیال راحت بنویس! منم می‏رم 
اون‏ور تا راحت باشی. ]می‏رود کنار سربازها و مشغول خوش و 

بش با آن‏ها می‏شود.[

فرمانده انگلیسی: ]رو به سرباز انگلیسی[ بنویس سرباز. »ژنرال! 
الان که این نامه را می‏نویسم در حال مرگم. سرنوشتم این‌طور 
بود که بعد از این‌همه سال آوارگی در کشورهای مختلف، در 
یکی از روستاهای جنوب ایران کشته و زیر آفتاب درخشانش 

خاک بشم. ]کمی سرفه می‏کند و از درد به خود می‏پیچد.[ وقتی 
توی کشتی به دیدنتون اومدم گفتم که مردم ایران همه دلیر 
و بی‏باکن. اونا از مهمون خودشون به بهترین شکل پذیرایی 
به  بخواد  کسی  اگه  ولی  می‏کنن  محبّت  بهش  و  می‏کنن 
کشورشون خیانت و بی‏حرمتی کنه ازش نمی‏گذرن و تا پای 

جونشون مقاومت می‏کنن. ]سرفه می‏کند و بعد رو به آسمان 

می‏کند و آه بلندی می‏کشد.[ الان من و دو نفر از سربازامون 
اسیر دلواری‏ها هستیم ولی فرمانده جَوون و شجاعشون به 
من اجازه داده تا آخرین حرفام رو در کمال آزادی و آرامش 

بنویسم. ]به رئیس‌علی نگاه می‏کند.[ خودش ‏هم از ما فاصله 
گرفته و دور ایستاده و داره با یاراش صحبت می‏کنه که حتّی 

متوجّه نشه من چی می‏خوام بنویسم. ]سرفه می‏کند. سرش 

را به نشانه‌ی افسوس تکان می‏دهد.[ ژنرال! آیا من و تو و 
بقیّه‌ی فرمانده‏های کشورمون هم مثل رئیس‌علی جَوونمرد 
هستیم؟ من هنوز نمی‌دونم دارم تو چه راهی کشته می‏شم 

جَوون و  فرمانده  اون  و  این مردم  که  ولی خوب می‏دونم 

)سرفه  می‏جنگن.  دینشون  و  وطن  عشق  به  شجاعشون 

می‏کند و سخت‏تر حرف می‏زند.[ ژنرال، راستی چرا رئیس‌علی 
در این روستای کوچک و زیر خورشید سوزان، درس مردونگی 
و شهامت یاد گرفته ولی من و تو، توی بهترین دانشکده‏های 
عالی لندن فقط کینه و حرص و استعمار و زورگویی رو یاد 

گرفتیم؟ ]رو به رئیس‌علی می‏کند و بعد از چند لحظه می‏میرد.[

سرباز انگلیسی: ]نامه را در جیبش می‏گذارد و پیش رئیس‌علی 
می‏رود.[ قربان! اجازه می‏دید نامه رو برای ژنرال ببرم؟

سلام  ژنرالتون  به  راستی  ببر!  بله!  لبخند[  ]با  رئیس‏علی: 
برسون. بگو رئیس‌علی گفت ما منتظر خودت با هر چندهزار 
نفر سربازی که داری هستیما! بهش بگو حتماً تشریف بیارید. 

از صحنه  انگلیسی  ]رئیس‌علی و سربازانش می‏خندند. سرباز 

خارج می‏شود.[ 

راوی: ]بـه جلـوی صحنـه می‏آیـد[ بلـه عزیـزان! در طـول 
تاریـخ، سـرزمین عزیزمـون ایـران، ایـن میـراث گرانبهـا و 
دوست‌داشـتنی، همیشـه مـورد طمـع زیاده‌خواهانـی مثل 
انگلیسـی‏های خبیـث قرار داشـته ولی توی هـر زمان و هر 
شـرایطی دلاورمردانـی چـون رئیس‌علی دلـواری و یارانش 
بودنـد کـه تـا پـای جـون مقاومـت کـردن و پـای ایـن 
اسـتعمارگران رو از ایـران عزیـز کوتـاه کردن. دوسـتان من! 
دلاور دلـواری و یارانـش تـا همیشـه در تاریـخ ایران‌زمیـن، 

مثل الگویی درخشان برای ما، خواهند درخشید.

رئیس‌علی یار  2یار  1فرمانده‌ انگلیسی
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فیلی بچّه‌فیل کوچکی را به دنیا آورد و نامش را فیلا گذاشت. پس از چند سال، فیلا برای 

اوّلین بار تصمیم گرفت به جنگل برود و دوستان جدیدی پیدا کند. رفت و رفت و رفت تا 

به زرّافه رسید. خیلی دلش می‌خواست مثل او قدبلند باشد ولی با خود گفت: اوّل فکرهایم 

را بکنم تا بعد. کمی گذشت. به کرم خاکی رسید و با خود گفت: دلم نمی‌خواهد مثل این 

کرم، کوچک و توی دست و پا باشم. و از آنجا دور شد. به آقاخرگوشه رسید. چون خودش 

هویج دوست نداشت و دلش نمی‌خواست وزنش کم شود و راحت وَرجه وُرجه کند، به 

راه خود ادامه داد. به برکه رسید و در حال آب‌خوردن بود که خودش را در آب 

دید. با خود گفت: من با این خرطوم خیلی زشت هستم.

 آنجا کلاغی را دید که اسمش زاغک بود. زاغک از او پرسید: چرا ناراحتی؟ فیلا 

گفت: می‌خواهم خرطومم را کوتاه کنم و مثل حیوانات دیگر شوم. زاغک 

پیش  را  او  بعد،  می‌دهد.  تغییر  را  حیوانات  که  دارم  دوستی  من  گفت: 

دوستش برد و او خرطوم فیلا را کوتاه کرد. مدّتی بعد، فیلا تشنه‌اش 

شد و کنار برکه رفت تا آب بخورد. امّا نتوانست. او از کار خود پشیمان 

شد. دوباره پیش دوست زاغک رفت و از او خواست خرطومش را سر 

جایش بگذارد. وقتی خرطوم فیلا دوباره مثل قبل شد، او نعمت‌های 

خدا را بسیار شکر کرد. 

                             حنانه‌سادات واقفی، کلاس پنجم، از کاشان 

 صایمه صفری، 12 ساله از اصفهان

وقتی فیلا خرطومش را کوتاه کرد!

  زهرا احمدی،کلاس پنجم از دبستان شهید باهنر همدان

ثار شما آ

نمایشگاه مجازی

 مرکز بررّسی آثار

www.roshdmag.ir/u/3ia

ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

  فاطمه کریمی، کلاس پنجم از دبستان شهید باهنر همدان

  صدف کرمی، کلاس ششم از تهران
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تصویرگر : مجید صالحی  فرزانه فراهانی

شهردار شهر هِرتی‌پِرتیشهردار شهر هِرتی‌پِرتی

1

3

2

4

برخط‌ها

من بزرگ‌ترین 
شهردار جهان 

هستم.

چشم 
مامان جان!

 از دفعه‌ی بعد.

مامان فقط 
همینا رو لازم 
داری برات 

اینترنتی بخرم؟

جناب شهردار 
پاشو دیگه! مگه 
نمی‌خواستی 
بری خرید؟! 

دارم شهرم رو بزرگ 
می‌کنم. تازه تو دنیای 

اینترنتی امروز نیازی به پا 
شدن نیست مامان خانم. 

همه‌ی خرید‌ا 
که نباید اینترنتی 

باشه. یه‌کم 
پیاده‌روی‌ام بد 

نیست! 

 آره عزیزم.

1

1

1

2

2

1

2
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56

8 7

مامان کارتت 
موجودی نداره؟

موجودیش 
چقدر بود؟

بازی جدید 
بارگیری )دانلود( 

کردی؟

چی؟!!! ب... ب... ببخشید 
مامان! ن... ن... نباید این بازی 
رو بارگیری )دانلود( می‌کردم. 

فکر کنم باید به 
پلیس فتا زنگ 
بزنم. انگار توی 

شهری که ساختی، 
یه دزد رمز هست. 

بله

بود؟!!! دیدم 
اندازه‌ی خریدام 
موجودی داره. 
مشکلی پیش 

اومده؟

داره. چطور 
مگه؟

1

1

2

2

3

4

2

1
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مادر روستاییمادر روستایی  

3- برای دست‌ها هم مرحله‌های یک 

و دو  را تکرار می‌کنیم. با این 

تفاوت که اندازه‌ها باید کوچک‌تر 

باشد؛ مثلًا 2 در 5 سانتی‌متر.

 پارچه   نخ و سوزن

 پنبه  قیچی
چه  چیزها�یی 

لازم داریم؟

چه کار باید بکنیم؟
1- روی تکّه‌ای پارچه که به صورت دولّّا تا شده است، یک مستطیل 

5 در 10 سانتی‌متری می‌کشیم. دو لایه‌ی پارچه را از روی خطی که 

کشیده‌ایم از سه طرف به هم می‌دوزیم. )اگر با دست می‌دوزید باید 

کوک‌های ریز بزنید و از روی آن دوباره بدوزید. اگر با چرخ خیاطی 

می‌دوزید یک‌ بار دوختن کافی است.(
2- مستطیل را پشت و رو می‌کنیم. داخل 

مستطیل را از پنبه یا پارچه پر می‌کنیم. این 

مستطیل تنه‌ی عروسک ماست. 

کاردستی

مادرِ خانه‌ی روستایی ما مثل زنان دیگر روستا، صبح امروز خیلی 

زود از خانه بیرون زده است تا به کارهایش رسیدگی کند. 

اگر با خانه‌‌ی روستایی آشنایی نداری می‌توانی شماره‌های قبل 

مجلّه را ببینی یا رمزینه‌ی صفحه‌ی بعد را پویش کنی.

5- با کاموای مشکی، چشم‌های عروسک، 

و با کاموای قرمز، لب‌های آن را 

می‌دوزیم. به این صورت که سوزن را از 

پشت سر وارد می‌کنیم و جایی که قرار 

است چشم‌ها قرار بگیرد را چند بار کوک 

ریز می‌زنیم. برای لب‌ هم همین‌طور. 

برای بینی عروسک، با نخ سفید کمی از 

پارچه را جمع می‌کنیم )مانند تصویر3(.

4- برای ساختن سر عروسک، دایره‌ای روی پارچه‌ی سفید 

یا کرم‌رنگ به قطر ۷ سانتی‌متر می‌کشیم. دور تا دور لبه‌ی دایره 

کوک‌های درشت می‌زنیم. کمی نخ را می‌کشیم که پارچه گود شود. 

داخل آن را با پنبه حسابی پر می‌کنیم. حالا نخ را کامل می‌کشیم و 

چند کوک ریز می‌زنیم تا محکم شود و پنبه‌ها بیرون نریزد.

 ندا نورمحمّدی

1

1

1

1

2

2

2

3

2
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6- برای لباس عروسک، دور بالاتنه‌ی 

لباس و آستین‌ها را با پارچه‌ی رنگی 

می‌پوشانیم.

8- برای دامن هم یک مستطیل با طول 

دو برابر دور تنه‌ی عروسک لازم داریم. 

پارچه را از کنار به هم می‌دوزیم. دور کمر 

دامن را کوک‌های درشت می‌زنیم و نخ را 

کمی می‌کشیم تا دامن چین‌دار شود.

9- حالا همه‌ی اجزای بدن را با 

نخ و سوزن یا با چسب به هم 

وصل می‌کنیم.

10- در مرحله‌‌ی آخر، با تکّه‌ای 

پارچه برای عروسک شال درست 

می‌کنیم.

7- یک جلیقه هم برای بالاتنه لازم داریم. 

روی یک مستطیل که به اندازه‌ی دور بدن 

عروسک است، برش‌هایی مانند تصویر 

می‌دهیم.  

با پویش این رمزینه 
می‌توانی صفحه‌ی 

کاردستی شماره‌های 
قبل را ببینی.

1

1

1

2

2

2

3
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  سیّده مرضیه قاضی‌مرعشی 

خوبه!بچّه زرنگشخوبه!خوبه!بچهبچه زرنگش زرنگشخوبه!خوبه!بچهبچه زرنگش زرنگشهمه رنگشخوبهگُلهمه رنگشهمه رنگشخوبهخوبهگُلگُلهمه رنگشهمه رنگشخوبهخوبهگُلگُل طنز

صدونودوسه صفحه 
و کانال رو دونه‌به‌دونه 
گشتم تا این لوازمو 

پیدا کنم. 

حالا یعنی این 
خرگوش کلّه‌ی 

مداد نباشه، مداد 
نمی‌نویسه؟

تصویرگر : مجید صالحی

واییییی! چقدر 
خوشگلن! من مُردم! 

خیلی خوشمِل 
شدما!

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، دختران مرّیخی 

با دوربین تلفن همراه، خود را شبیه جک و 

جونورهای مختلف درمی‌آورند و فکر می‌کنند 

خیلی بانمک شده‌اند!

عسیسم! چه اوجّل 
شدی! .... منم می‌خوام 

خلگوش بشم!... 

من کجام؟ این صداها چیه...؟ 
صبر کن ببینم! یه روزی دخترک 

بهم گفته بود خیلی سفر 
فضایی دوست داره! خودشه! 

حتماً اومدیم مرّیخ!

دورهمی دخترای مرّیخی! خوبه 
یه گزارش برخط برای زمینی‌ها 

بگیرم که بدونن اینا توی 
دورهمیا‌شون چی‌کار می‌کنن!

مرّیخی‌ها گاهی ساعت‌ها فیلم آموزش غذا می‌بینند. 
امّا حتّی فرق قاشق و چنگال را نمی‌دانند!

باشه خوبه.
 یه قاشق بده.

منم یه فیلم کیک 
فنجونی دارم.

یه فیلم آموزش پی‌غذا )دسر( 
شکلاتی دیدم خیلی آسونه! 

میای درستش کنیم؟ 

منم یه فیلم آموزش 
پنکیک دارم.

من فیلم ژله دارم.
اممم! 

قاشق کدوم بود؟!
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من دوستایی دارم 
عاشق کتاب! 

آفرین! حالا فیلم 
زندگیتون قابل‌پخش شد!

اهل 
ورزش کردن! 

اهل شاد کردن 

دوستان هستند! 

سلام به همه. ببخشید یه اشتباهی شده. ما 

داشتیم یه نمایش طنز بی‌نمک براتون بازی 

می‌کردیم. امیدوارم زیاد بهمون نخندیده باشید. 

خداحافظ!

می‌شه برگردیم زمین؟ من 
اصلًا از این دخترای لوس 

مرّیخی خوشم نمی‌یاد!

مرّیخ کجا بود؟ اینجا 
خونه‌ی دوستمه، اینا 
هم دوستای منن! 

چی؟؟؟! خیلی متأسّفم 
ولی فیلمشونو همه 

دیدن!

چی‌کار کنیم؟

دختران خوب کُره‌ی زمین! نمی‌شه که یه آدم کلّ روزش رو 
مشغول چی بخورم و چی بپوشم و چی بخرم باشه! زندگی فقط همینه؟ 

امام علی)ع( می‌گن: دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده نه 
برای رسیدن به خود.

ما پشیمونیم! واقعاً برای خودمون 
متأسّفیم! می‌شه دوباره از ما فیلم 

بگیری؟ این بار دیگه کارای خوب و 
مفید می‌کنیم.
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سرگرمی

سؤال‌های هر كدام از قسمت‌های جدول:
1-به شهر بدون کوچه در ایران شهرت دارد.

2-به شهر بدون چراغ قرمز در ایران شهرت دارد.
3-شهر پلّکانی مشهور در استان گیلان. 

4-شهری که معروف‌ترین تالاب ایران در آن قرار دارد. 
5-شهر سدهای جهانی در ایران. 

6-شهر بدون کولر در ایران نام گرفته است.

   تصویرگر:  ستاره محمّدی

ایرانگرد ایرانگرد ایرانگرد ایرانگرد 

جدول  2جدول  1

جدول  3

جدول  4
جدول  5

جدول  6

شابلون

  ماندانا واحدی

راهنما: جواب معمّا، نام یک گل است.

بعد از یافتن پاسخ‏ها، شما شش کلمه دارید. با 
کنار هم قرار دادن حرف اوّل آن‌ها، که البتّه به 

صورت به‌هم‌ریخته است، می‌توانید به رمز جدول 
دست یابید. 

شابلونی را که در پایین جدول می‌بینید، روی جدول قرار 
دهید؛ طوری که خانه‌های خالی شابلون روی جدول 1 قرار 
گیرند. حالا سؤال اوّل را بخوانید. جواب این سؤال، یکی از 
چهار کلمه‌ای است که در خانه‌های خالی می‌بینید. جواب 

را انتخاب کنید و بنویسید. 
حالا شابلون را در جهت عقربه‌های ساعت بگردانید و به 
سمت جدول 2 بروید. باز هم در چهار خانه‌ی خالی، چهار 
کلمه دارید. جواب سؤال 2 را از بین این کلمه‌ها انتخاب 

کنید. تا آخر به همین ترتیب ادامه دهید.
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بسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیمبسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی  هُمَّّ صَلِّ عَلَی اَللَّ   اَللَّ
د  د مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهمو عَجّل فَرَجَهم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی   اَللَّ
د  مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهم

  1212 اسفند اسفند
  آغاز ماه مبارک رمضان  آغاز ماه مبارک رمضان

  1515 اسفند  اسفند     

  روز درختکاری   روز درختکاری 

2121 اسفند اسفند
  وفات حضرت خدیجه)س(   وفات حضرت خدیجه)س( 

2626 اسفند اسفند
 ولادت امام حسن )ع( ولادت امام حسن )ع(

2929 اسفند اسفند

شب قدر  شب قدر  

سالروز ملی شدن صنعت نفتسالروز ملی شدن صنعت نفت

 12 اسفند
  آغاز ماه مبارک رمضان

 15 اسفند   

  روز درختکاری 

21 اسفند
  وفات حضرت خدیجه)س( 

26 اسفند
 ولادت امام حسن )ع(

29 اسفند

شب قدر  

سالروز ملی شدن صنعت نفت

 تصویرگر جلد و پشت جلد:  متین السادات حسینی نژاد
 شعر روی جلد: محمّدعلی ارجمند

www.roshdmag.ir/u/3ia
ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

https://foroosh.roshdmag.ir
وبگاه فروش و اشتراک مجلات رشد

کانال مجله‌ی رشـد دانش‌آموز
@roshd_daneshamooz

در پیام‏رسان شاد منتظر شما هستیم.
می‌توانی عکس آثار تولیدی خود 
در ارتباط با مجله، مثل کاردستی، 

آشپزی و ... را برای این کانال 
بفرستی. 

  نویسنده: محمّد‌علی ارجمند

  تصویرگر: سیده زینب شُبَر

خانواده‌ی مجلّّات رشد همه‌ی 
تلاش خود را  کرده است تا این مجلهّ 

در دسترس عموم دانش‌آموزان  قرار 
گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزیزاسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی آن را  

داشته باشند.
قیمت: 135/000 ریال

اسفند 1403

تقویم

الف- افزایش شدید مسائل ضدّ معنوی در جهان  
الف- افزایش شدید مسائل ضدّ معنوی در جهان  

ب - وضعیّت معنویّت در ایران و جهان با توجّه به مسائل ضدّ معنوی
ب - وضعیّت معنویّت در ایران و جهان با توجّه به مسائل ضدّ معنوی

موارد اختصاصی ایران دوست داشتنی
موارد اختصاصی ایران دوست داشتنی

1 - گسترش فساد در جهان
2 - گسترش بسیار زیاد رسانه‌های صوتی و تصویری با محتوای ناپسند مانند 
پایگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
3 - حمله‌ی برنامه‌ریزی‌شده‌ی قدرت‌های جهانی بر ضدّ ارزش‌های معنوی و الهی

و ...

درصد افرادی که روزانه دعا می‌خوانند در بعضی کشورهای جهان1 - دعا و عبادت
بر اساس نتیجه‌ی پژوهش‌های مرکز تحقیقاتی بین‌المللی پیو، از سال 1387 تا 1396

ایران 87 درصد
آمریکا 55 درصد
کانادا  25 درصد

روسیه  18 درصد
فرانسه 10 درصد
آلمان 9 درصد

انگلستان 6 درصد
چین 1 درصد

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی تا سال 21401- سنّ امید به زندگی در ایران و جهان
میانگین کلّ جهان حدود 71 سال

ایران حدود 75 سال

 حضور پرشور مردمی در جشن عاطفه‌ها و جمع‌آوری  رشد 10 برابری وقف در دهه‌ی گذشته 1             فرهنگ نیکوکاری 
 کمک چشمگیر مردم برای آزادی 7932 زندانی غیرعمد 46 میلیارد و 600 میلیون تومان در یک سال برای نیازمندان

نیم 97 به بعد )تعداد 12000 گروه( 3 افزایش حیرت‌آور 300 برابری گروه‌های جهادی2 از سال  و  دو  روستا طیّ  مشاوره برای خدمت‌رسانی در مناطق سیل‌زده حضور 302 تیم پزشکی، 110 تیم دام‌پزشکی و 200 تیم سال، به دست گروه‌های جهادی برطرف‌شدن محرومیّت 2898 
و . . . 

 گسترش فعّالیّت‌های خودجوش قرآنی )مانند جلسات   گسترش فرهنگ دینی           
قرآن، کلاس‌های آموزشی، ترجمه‌ی قرآن به 148 زبان دنیا 

 برپایی سفره‌های افطار مردمی در هزاران مسجد،   تشکیل خودجوش هزاران برنامه‌ی مذهبی  شرکت گسترده‌ی مردم در مراسم مذهبیو ...(
حسینیّه و محلّه

 حضور میلیونی مشتاقان امام حسین )ع( در پیاده‌روی 

 برگزاری باشکوه جشن‌ها و عزاداری‌های اهل‌بیت )ع(اربعین
و ...

 برگزاری 30 هزار یادواره‌ی شهدا به صورت خودجوش غوّاص، شهید حججی، سردار دل‌ها( حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهدا )شهدای               گرامیداشت ارزش‌های دفاع مقدّس
عملیّاتی و مردمی یادمان‌های  در محلّ  میلیونی مردم  دوران دفاع مقدّس )7 میلیون نفر( حضور 

و ...
2 - گروه‌هایی که برای رسیدگی و کمک در مناطق آسیب‌دیده مدرسه یا دانشگاه بدهد، آن را وقف کرده است.(کرده است. یا اگر کسی کتابخانه‌اش را برای استفاده در مسجد، زمینی را برای ساخت مدرسه بدهد، می‌گویند زمینش را وقف در اختیار عموم مردم یا عدّه‌ی خاصّی قرار دهد. )مثلًا اگر فردی 1- وقف یعنی کسی چیزی را که دارد برای همیشه، در راه خدا، پانویس

3 - طبق گزارش رئیس سازمان بسیج سازندگی در 10 مرداد یا محروم حاضر می‌شوند.
1398 در حضور رهبر انقلاب.

nazar.roshdmag.ir
با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

  ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتیما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
  اجتماعی و فرهنگیاجتماعی و فرهنگی

 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی  برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 
 د‌وره‌ی چهل‌و‌سومّ  د‌وره‌ی چهل‌و‌سومّ •• اسفند  اسفند 14031403••  شماره‌ی شماره‌ی 66

 شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی  شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی 357357
  مد‌یر مسئول: مد‌یر مسئول: سیدّ سعید بدیعیسیدّ سعید بدیعی

  سردبیر: سردبیر: نفیسه نجفی قدسینفیسه نجفی قدسی
  مدیر هنری: مدیر هنری: کورش پارسانـژادکورش پارسانـژاد

  مدیر داخلی:مدیر داخلی:  ندا نورمحمدّیندا نورمحمدّی    
  طراّح گرافیک:طراّح گرافیک:  احمد قائمی مهدویاحمد قائمی مهدوی

  ویراستار:ویراستار:  سعیده نادرپورسعیده نادرپور
 عکاّس:  عکاّس: اعظم لاریجانیاعظم لاریجانی

 شورای برنامه‌ریزی: شورای برنامه‌ریزی:  غلامرضا حیدری ابهری، غلامرضا حیدری ابهری، 
محمدّعلی ارجمند، محمدّرضا رشیدیمحمدّعلی ارجمند، محمدّرضا رشیدی

  کارشناس طنز:کارشناس طنز: علی زراندوز علی زراندوز
  کارشناس شعر:کارشناس شعر:  اکرم السّادات هاشم‌پوراکرم السّادات هاشم‌پور

  چاپ و توزیع: چاپ و توزیع: شرکت افستشرکت افست
  خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،

نقاّشی‌ها و مطالب خود را به مرکز بررّسی آثار بفرستید. نقاّشی‌ها و مطالب خود را به مرکز بررّسی آثار بفرستید. 
  نشانی مرکز نشانی مرکز بررّسیبررّسی آثار:  آثار: تهرانتهران

  صندوق پستی: صندوق پستی: 65676567//1587515875  تلفن: تلفن: 8830577288305772--021021
  نشــــــــانی دفتر مجــــلهّ: نشــــــــانی دفتر مجــــلهّ: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270270

  تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلهّ:تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلهّ:  8884909588849095 -  - 021021
   صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی:  صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی: 65896589 /  / 1587515875

 ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
 اجتماعی و فرهنگی

 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 
 د‌وره‌ی چهل‌و‌سومّ • اسفند 1403• شماره‌ی 6

 شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی 357
 مد‌یر مسئول: سیدّ سعید بدیعی

 سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
 مدیر هنری: کورش پارسانـژاد

 مدیر داخلی: ندا نورمحمدّی  
 طراّح گرافیک: احمد قائمی مهدوی

 ویراستار: سعیده نادرپور
 عکاّس: اعظم لاریجانی

 شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری، 
محمدّعلی ارجمند، محمدّرضا رشیدی

 کارشناس طنز: علی زراندوز
 کارشناس شعر: اکرم السّادات هاشم‌پور

 چاپ و توزیع: شرکت افست
 خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،

نقاّشی‌ها و مطالب خود را به مرکز بررّسی آثار بفرستید. 
 نشانی مرکز بررّسی آثار: تهران

 صندوق پستی: 15875/6567 تلفن: 021-88305772
 نشــــــــانی دفتر مجــــلهّ: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270

 تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلهّ: 88849095 - 021
  صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی: 6589 / 15875

این شماره می‌خوانیم:

هاله‌های تفکّر........................................................ 1 

حلما و صدرا ؛ جست‌وجوگران مشاغل! ........................ 2

خاگینه‌ی خرما ...................................................... 3

شعر.................................................................... 4

ماجرای یک مستند .................................................6

غول چراغ‌ها.......................................................... 9

هم‌سفر ششم؛ خرسی به‌نام زودخواب!........................ ۱۰

جوجه اردک زشت ................................................. ۱۶

هزار تا فرشته....................................................... ۱۸

گل‌بی‌بی و درّه‌ی نالَک  ............................................۲۰

دلاور دِلواری.........................................................۲۲

آثار شما ............................................................. ۲۵

شهردار شهر هِرتی‌پِرتی........................................  26

مادر روستایی..................................................... 28

گل همه رنگش خوبه بچّه زرنگش خوبه.................... ۳۰

ایرانگرد.............................................................۳۲

معنویّت درمعنویّت در

و‏ جهان 
ایران
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

6دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره‌ی چــهل‌و‌سـوّم ● اسفند مـاه 1403مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتیمـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

شـمـــاره ی پی‌در پی 357 ● 32 صــفـحه

سلام بر تو سلام بر تو 
ای کریم اهل بیتای کریم اهل بیت

 ای حسن مجتبی )ع( ای حسن مجتبی )ع(

افطارمان امروز، شادی است

چون جشن میلاد امام است
با یاد او روزه گرفتیم

شیطان بد کارش تمام است

رسول اکرم)ص( فرمود:رسول اکرم)ص( فرمود:
 »هر کسی‌که درختی بکارد »هر کسی‌که درختی بکارد

 و درخت میوه دهد،  و درخت میوه دهد، 
خداوند به اندازه میوه‌های آن درخت خداوند به اندازه میوه‌های آن درخت 

به او ثواب می‌دهد«.به او ثواب می‌دهد«.
مستدرک الوسائل، جلد مستدرک الوسائل، جلد 1313، صفحه‏ی ، صفحه‏ی 460460..


